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قصه آمدنش

  !رسالت پول را فهميده بود   مادر کامل يا مادر کافی؟  کودتا عليه سلطان غم 



یک مادر دیگر... 
 تقدیم به مادران رزمندگان مفقودالاثر

سعید تاج محمدی

کی صبرِ چشمانِ صبورت سر می آید؟
کی از پسِ لبخندت این غم برمی آید؟

با هر صدای کوبه ی در، بعدِ سی سال
جان و دلت با شوق،  پشتِ در می آید

گفتی پس از صد سال هم من مطمئنم
تنها چراغ خانه ام آخر می آید!

گفتی خودش دیشب به خوابم آمد و گفت:
»دارد زمان انتظارت سر می آید... «

سی سال  پای  قاب  عکسی  صبر کردن
این  عشق ها  تنها به  یک  مادر می آید

صبح است؛ پشت گوشی از بخش تفحص
گفتند دارد باز هم پپیکر می آید

رفتی و در بخش شناسایی جوانی
با برگه ای و چشم هایی تر می آید

از سرو رعنای تو حالا بعدِ سی سال
یک پپیکر، از قنداقه کوچک تر می آید

آه از صدای روضه خوانِ ظهرِ تشییع:
»اکبر به میدان می رود، اصغر می آید... «

بخش شهیدان حرم؛ فردای آن روز
با چشم تر یک مادر دیگر می آید... 



 : پيامبر اکرم
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تـوي بهشـت باشـي، يه خـداي بي نهايـت مهربون هم داشـته 

باشـي كـه بهت سـام بده.
واي كه چه لذتي داره شنيدن سامش!

سَلََامٌ قَوْلًًا مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ 
)58 سوره يس(


ديـدي وقتـي منتظـر مهمـون خيلـي عزيزي هسـتيم بـا نگاه 
كـردن بـه سـاعت و دم در و پنجـره رفتـن چه جـور انتظارشـو 

مي كشـيم؟!
حال بهشت نسبت به بهشتي ها اين طوريه!
... حَتَّى إذَِا جَاؤُوهَا وَ فُتحَِتْ أبَوَْابهَُا... 

)73 سوره زمر(


براي شـناخت راه حق بايد تعصب رو كنار گذاشـت و تحت تأثير 

جوسـازي ها قرار نگرفت.
آخه فرعون هم مي گفت:

دغدغه من فقط نشون دادن راه درسته!
... قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أرُِيكُمْ الًا ما أری... 

)29 سوره غافر(


من، تو، او، ما، شما، ايشان.

قطعـاً بعضـي از اين هـا قبـل از پيـري، مي ميرنـد كدومشـون، 
نيسـت! معلوم 

... ثُمَّ لتِكَُونوُا شُيوُخًا وَمِنكُم مَّن يُتوََفَّى مِن قَبلُْ... 
)67 سوره غافر(


شـنيدي خدا از ما خواسـته وقتي سوار وسيله  نقليه ميشيم بگيم:

رَ لنَاَ هَـذَا وَمَا كُنَّا لهَُ مُقْرِنيِـنَ * وَإنَِّا  ... سُـبحْانَ الَّذِي سَـخَّ
لمَُنقَلبِوُنَ  رَبِّناَ  إلِىَ 

)13 و 14 سوه زخرف(


 در قـوم لـوط هم كه باشـي و بخواي از عـذاب نجات پيدا كني،  

وقتش سحره.
قدر سحر رو بدون!

ينْاَهُم بسَِحَرٍ  ... نَّجَّ
)34 سوره قمر(


بايد آماده شنيدن حرف حق از هر كسي بود؛

چه سليمان پيامبر باشه چه هدهد پرنده!
... فَقَالَ أحََطتُ بمَِا لمَْ تُحِطْ بهِِ ... 

)20 تا 22 سوره نمل(


از خـدا، يـاد بگيـر! چه جـور بـراي حـل مشـكل مـردم از آبروي 

خـودش مايه گذاشـته!
مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَناً... 

)11 سوره حديد(


»برنامه اي كه ريختم كاماً حسـاب شده سـت؛ تمـام مواردي كه 

باعث لو رفتن ميشـه رو لحاظ كـردم ...«.
 اگر خدا بخواد آبروتو ببره از راهي كه به فكرت نمي رسه وارد ميشه.

... فَأتَاَهُمُ الَلهُ مِنْ حَيثُْ لمَْ يحَْتسَِبوُا... 
)2 سوره حشر(


خدايا تورو به مقدسـاتت قسـم مـي دم قبل از اين كه مـارو از دنيا 

ببري، شـعور مارو  به اندازه شـعور سـنگ و كوه برسان!

لوَْ أنَزَلنْاَ هَذَا القُْرْآنَ عَلىَ جَبلٍَ...       
)21 سوره حشر(


حـالا كـه خدا بهمـون مـال و فرزنـد داده، تو عبادت هـا بيش تر 

حضور قلـب داريم يـا قبلش؟!
نكنه به مال و اولاد سرگرم بشيد و سرمايه عمر رو ببازيد!

ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ ءامَنوا لًَا تُلهِْكُمْ أمَْوَالكُُمْ... 
)9 سوره منافقون(

سلام سلام خداي خوبمخداي خوبم
برداشت هایی ساده از آیه های خدا

  حسین ثروتی  

قـرآن، راه  و رسـم زندگـي اسـت. حرف  هـای خـدا در 
ايـن كتـاب، بسـيار سـاده تر و دل نشـين تر از چيـزی 
اسـت كه تصور می كنيم؛ فقط بايد بيش تر با اين 

كتاب مأنوش باشـيم. 
ايـن دو صفحـه،  برداشـت های سـاده و شـخصی 

نويسـنده از برخـی آيـات اسـت:
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اگه همسرت دشمنت هم باشه در قبالش سه  تا وظيفه داري:

ببخشي، بروش نياري و اشتباهش رو بپوشاني.
حالا اگه عاشقت باشه چي؟
 لابد بايد براش بميري ديگه!

ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ ءامَنوا إنَِّ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ... 
)14 سوره تغابن(


مـا ربا مي گيريم كه مالمون زياد بشـه! زكات نمي ديم تا مالمون 
كم نشه! اما خدا نظرش برعكسه؛ او كه عالم و آگاه به همه چيزه. 

 ببين ما چه قدر تو اشتباه و توهميم!
وَمَا آتيَتْمُْ مِنْ رِباً...

)39 سوره روم(


زندگـي فراز و نشـيب، زياد داره، اگر تقوا داشـته باشـي، خدا هم 

قـول داده نذاره به بن بسـت برسـي. حالا ميـل خودته!
... وَمَن يتََّقِ اللهَ يجَْعَل لَّهُ مَخْرَجًا 

)2 طلاق(


بر مرد واجبه كه به خاطر زحمتي كه همسـرش براي شـيردادن 

فرزندش مي كشـه، بهش حقوق بده.
حـالا كـه ايـن واجـب در نظـر مـا حـرام شـده! هديـه دادن كه 

هنـوز حرام نشـده!
...فَإنِْ أرَْضَعْنَ لكَُمْ فَآتُوهُنَّ أجُُورَهُنَّ ... 

)6 سوره طلاق(


شـرايط جامعه طوري شـده كه پسـر پيغمبر هم كه باشـي، بازم 

نمي توني دينـت رو حفظ كني!
اينا همش بهونه ست.

همسر فرعون هم كه باشي باز مي توني بهترين ها باشي.
وَضَرَبَ اللهُ مَثلًََا للذين آمنوا...

)11 سوره تحريم(


سه  چيز رو درباره پدر و مادرت فراموش نكن:

1. احسان: )23 اسراء(
2. تشكر: )14 لقمان(
3. دعا: )41 ابراهيم(


هممون زياد شنيديم كسي كه نماز نمي خونه ميره جهنم.

ولـي تـا حـالا شـنيده بوديـن كسـي هـم كـه بـه فقـرا كمك 
نمي كنـه، ميـره جهنـم؟
قرآن اين ها رو با هم ميگه.

 ...قَالوُا لمَْ نكَُ من المُصلين
)43 و 44 سوره مدثر(
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تلنگرهاي آشناتلنگرهاي آشنا
از نکته های ساده، ساده نگذریم، 

حتی درهای بزرگ 
با کلیدهای کوچک 

باز می شوند. 

جایگاه مادر

و  تمـدن  و  معرفـت  و  فرهنـگ  كـه  اسـت  مـادر 
ويژگی هـای اخاقـی يـك قـوم و جامعـه را با جسـم 
خـود، بـا روح خود، بـا خلق خود و با رفتار خود، دانسـته 
و ندانسـته بـه فرزند منتقـل می كند. همـه تحت تأثير 
مادران هسـتند. آن كه بهشـتی می شـود، پايه بهشـتی 

شـدنش از مادر اسـت.
سخنرانی در تاریخ 5 مردادماه 1384.

حتی پرنده های غزه

حـالا غـزه كـه نه تنهـا در ايـن يـك سـال، بلكه بـا اين 
جنايت هـا بـرای سـال ها می توانـد لقـب خطرناک ترين 
جـای جهـان را به خـودش اختصاص دهد، بـر در و ديوار 

خرابه هايـش نوشـته اند:
حتـی پرنده هـای غـزه كه دو بـال دارنـد برای رفتـن، از 

غـزه پـر نمی كشـند و كـوچ نمی كنند!
همان طـور كه قباً گفتـه بودند »واقعيت اين اسـت 
تمـام جهـان به جز غـزه اشـغال شـده!« حالا 
هـم گويـا يگانـه نقطـه امـن جهـان مـا غزه 
اسـت؛ جايـی كـه حتـی كبوترهايـش دل 

پـروازِ تـرک آن را ندارنـد.

به شرط آن که بخوابی

 وقتـی بچـه بـودم، كنـار مـادرم می خوابيـدم و هـر شـب يك 
اسـباب بازی  برايـم  می كـردم  آرزو  مثـاً  می كـردم.  آرزو 
بخـرد. می گفـت »می خـرم بـه شـرط اين كـه بخوابـی«. يـا 
آرزو می كـردم بـروم بزرگ تريـن شـهربازیِ دنيـا. می گفـت 
»می برمـت بـه شـرط اين كـه بخوابـی«. يـك شـب پرسـيدم 
»اگـر بزرگ بشـوم بـه آرزوهايم می رسـم؟«. گفت »می رسـی 
بـه شـرط اين كه بخوابی«. هر شـب با خوشـحالی می خوابيدم. 
آن قـدر خوابيـدم كـه بـزرگ شـدم و آرزوهايـم كوچك شـدند. 
ديشـب مـادرم را در خـواب ديـدم؛ پرسـيد »هنـوز هم شـب ها 
قبـل از خـواب بـه آرزوهايـت فكر می كنـی؟« گفتم »شـب ها 
نمی خوابـم«. گفت »مگر چـه آرزويـی داری؟« گفتم »تو اينجا 
باشـی و هيـچ آرزويی نداشـته باشـم«. گفت »سـعی خـودم را 

می كنـم بـه خوابـت بيايم بـه شـرط آن كـه بخوابی«.
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پندی هدیه بدهید 

لحظـات آخـر همه از شـما چفيه و انگشـتر می خواهند. حضرت 
آقـا! مـن از شـما چفيـه و انگشـتر نمی خواهـم؛ شـما كـه لذت 
ادبيـات و جادوی كلمـات را درک كرده ايـد، در جهان پر تعارض 
و ايـن جهـان پـر ابهـام و پيچيدگی هـا به من نصيحتـی هديه 

بدهيـد و مـن را پندی مهمـان كنيد.
لیلی عاج )نویسنده و کارگردان( در دیدار بانوان با مقام معظم رهبری
 )27 آذرماه 1403(

بت بزرگ
دكتر محمد مصطفی اسعدی

بتُ بزرگ بشر مدرن
ديده شدن است؛

ديده شدن برای شهرت؛
ديده شدن برای ثروت؛

و ديده شدن برای قدرت؛
و تو تا زمانی كه

اين بت را نشكنی،
يا مُلحدی، يا مشرک!

از کتاب فهمیدم که نفهمیدم

مادر
خليل روئينا

هميشــه از محبـت بارداری
 تو هستی از فرشته يادگاری

 به تو دادند چشمــه، رود، دريا
 مدال دكتــرای افتخــــاری

زنانگی حفظ می شود

زن هـا در بـالای كـوه متولد می شـوند و مردهـا در درّه های اطرافش، مرد بر اسـاس 
ميـزان صعـودش قضاوت می شـود و زن بر اسـاس ميزان سـقوطش، مرد چيزهای 
زيـادی بـرای بـه دسـت آوردن دارد و زن چيزهـای بسـياری بـرای از دسـت دادن. 

 !درواقـع، مردانگـی سـاخته می شـود و زنانگی حفظ می شـود
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 ما واقعاً  طلبكاريم

 دكتر فرشته روح افزا

رهبـری در فرمايشـات خـود فرمودنـد گفتمان اسـام در حـوزه  زنان را 
بايـد به صـورت طلبكارانه و تهاجمی مطـرح كنيم. ما واقعـاً طلبكاريم. 
دختـری را ديـدم كـه از نهُ صبح تا پنج بعدازظهر جلـوی در ورودی يك 
مركـز خريدی در خارج از كشـور مشـغول رقصيدن بود. كمـی از دور به 
او نـگاه كـردم و بعـد بـه او گفتـم تـو از ايـن كاری كه انجـام می دهی 
خوشـحال هسـتی؟ گفـت چـرا ايـن سـؤال را از من می پرسـی؟! گفتم 
دلـم بـرای تو می سـوزد، تـو از ايـن كار لذت نمی بری و زجر می كشـی. 
چـرا ايـن كار را انجـام می دهـی؟! گفـت تو تنها كسـی هسـتی كه مرا 

درک می كنـی.
چـرا زن را بـه ايـن هاكـت رسـانده اند؟ بـرای اين كـه يـك موبايـل 
فروختـه شـود؟! آدم از زن بـودن خـود متنفـر می شـود. روی قوطـی 
غـذای حيوانـات، در دانشـگاه ها، خيابان هـا، پشـت اتوبوس های كشـور 
انگلسـتان، عكس های مسـتهجن می بينيد. پورنوگرافی قبـاً در دنيا از 
لحـاظ درآمدزايـی مقام دوم و مواد مخـدر مقام اول را داشـت، ولی الان 
مقـام اول را دارد. دخترانـی هسـتند كـه بـه علت سـو ءتغذيه می ميرند؛ 

يعنـی غـذا نمی   خورد كـه لاغـر بمانند.
چـرا مادر فرزند خود را می كشـد؟ آمار موجود نشـان می دهـد 29 درصد 
فرزندانـی كـه در خانـه كشـته می شـوند، در دنيـا توسـط مـادران و 31 
درصـد آن ها توسـط پدران كشـته می شـوند. »خانـه قتلـگاه فرزندان« 
عنـوان كتابـی در ايـن زمينـه اسـت. ايـن بی هويتـی را چـه كسـی به 
جامعه  آن ها داده اسـت. مردی سـر خيابان بين بچه ها شـكات پخش 
می كنـد بـه اين اميد كه شـايد بچه  من ميان آن  ها باشـد؛ يعنـی تا اين 
حـد رابطه هـای نامشـروع و حـرام وجـود دارد. آيا نبايـد اين مـوارد را از 

جامعـه  بين الملل طلبكار باشـيم؟

از پنجره هاي آشنا
    ره نمايي بزرگان 
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توجه به تفاوت ها

دکتر کبری خزعلی

تفاوت هايـی كـه بيـن زن و مرد هسـت، حكيمانـه و كريمانـه و با 
توجـه به خلقت آن هاسـت و اگر به اين تفاوت هـا در برنامه ريزی ها 
توجـه نشـود ظلـم بـه زن و مرد اسـت و منجر بـه عدم تعـادل در 
جامعـه خواهد شـد. درحالي كه برخـي از ما اصرار بر تسـاوی حقوق 
در عرصـه ای وسـيع از زندگـی و تفـاوت در عرصـه ای محـدود، آن 
هـم در كاركردهـای نقش آفرينـی هـر يـك از دو جنـس داريـم و 
از آن بـه عنـوان حـق متفاوت بـودن دفـاع می كنيم كـه اختيارات 
خـاص خـودش را دارد. الان دختـری كه مهندسـی معـدن خوانده 
اسـت، بـا صراحـت اعـام می كند كـه اين بايی اسـت كه شـما 
بـر سـر مـن آورده ايد! من بايد در مراكز تحقيقاتی و علمی مشـغول 
باشـم ولی الان در سـفرهای مطالعاتی با تعدادی پسر و در معدن و 
دور از خانـواده به سـر می برم كه امكان تشـكيل خانـوده هم برايم 
بـه تأخيـر می افتد. او معتقد اسـت كه با شـعار مخالفـت با تفكيك 
جنسـيتی و تصويب آزادی حضور مسـاوی و مشـابه با مردان، اين 

سرنوشـت برايـش رقم خورده اسـت.
 اسـام حتـی در عبادت هـا هم به ايـن تفاوت ها توجه كرده اسـت. 
زن مجاهـد زنـی اسـت كـه بتوانـد خانـواده  را خـوب مديريت كند 
و همسـرداری، خانـه داری و مـادری، جهاد زن شـمرده می شـود تا 
بتوانـد هم چـون آسـيه، فرعون هـا را مديريـت كنـد و موسـی را در 
دامـان خـود تربيـت نمايـد، ولـی جهـاد مرد حضـور با سـاح و در 
ميـدان نبـرد اسـت. در عباداتـي مثـل نمـاز و حـج و... هم بـه اين 
تفاوت هـا توجـه شـده اسـت و اين هـا همـه بـرای حفـظ كرامـت 
زن اسـت. در زمـان پيامبـر اكـرم زنان حضور اجتماعی داشـتند 
ولـی ورود آن هـا از بـاب النسـاء بود. زمـان، مكان و نحـوه حضور و 
حتـی نحـوه بيعت كردن زنـان با مـردان متفاوت بود، آيا مجلسـی 
سـالم تر از مجلـس پيامبر اكرم وجـود دارد كـه الان ما اصرار به 
اختاط زن و مرد در جامعه داشـته باشـيم و بگوييم زن بايد قدرت 
حفـظ حريـم را در هر شـرايطی داشـته باشـد؟! آيا زنان مـا از مريم 
مطهـره كامل ترنـد كـه او به محـض ديـدار جبرئيل كـه در چهره 
مـردی متمثل شـده بـود اقـدام به نصيحـت و دعـوت او به عفاف 

 !رفتاری نمـود؟
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تجربه های زندگیحجاب اجباری نداريم
   تجربه را وقتی از دیگران بگیری رایگان است 

   و وقتی از خودت، بسیار گران  

 قبـل از اين كـه حـرف بزنـی بگـذار كلماتـت از سـه 
دروازه عبـور كننـد:

1. آيا چيزی كه ميگم واقعيته؟
2. آيا لازمه بگم؟

3. آيا باعث رنجش كسی نميشه؟
 هيچ وقـت از يـاد نبر كه: درهای بسـته برای آدم هايی 

باز می شـود كه جرئت در زدن داشـته باشند.
 بـه خاطر داشـته بـاش كه برنـدگان چيـزی را انجام 

می دهنـد كـه بازنـدگان مايل بـه انجام آن نيسـتند.
 مغـز تـو جوری اسـت كـه اگـر از آن اسـتفاده نكنی، 
خـراب می شـود و اگر هم مرتـب از آن بهره ببری، تمام 

نمی شـود. از آن بيشـتر استفاده كن!
 قبـل از پايـان فيلـم ويديويـی، آن را متوقـف كـن و 

دربـاره پايانـش تخيل سـازی كـن.
 از نگاه هـای محبت آميـز و تأثيـر آن غافـل نشـو. 
هرگاه چشـمانت به چشـمان همسـرت گره خـورد، آن 

را بـا لبخنـد پيونـد بده.
 به داشـته های همسـرت توجه داشـته باش و از آن ها 

كن. تعريف 

 توقـع پـروازی مثل عقاب از يك مرغ اشـتباه اسـت؛ 
هميشـه انتظـارت را بـا تـوان آدم هـا بسـنج، نـه توقـع 

خودت.
 يكـی از بزرگ تريـن قوانيـن زندگـی  ات ايـن باشـد: 
هيچ كـس دلـش بـه حـال تـو نمی سـوزد! خـودت بايد 

كاری بكنـی!
 گاهی از مسير جديدی به سر كار برو.

 از يـك وعـده غـذای خـود در طول هفتـه صرف نظر 
كـن و پـول  آن را به مسـتحق بده.

 آدم هـای موفـق هميشـه دو چيز بر لـب دارند: لبخند 
و سـكوت؛ لبخند گره گشای بسـياری از مشكات است 
و سـكوت روشی اسـت برای دوری از مشكاتِ بيشتر...
كودكـت را باعرضـه و با عقل، پرورش بده نه شـاگرد 
اول! چـه فايـده كه بچـه ات امتحانش را در حـد 2۰ بلد 
باشـد، اما اگر سـر همان امتحـان، خودكارش ننوشـت، 

دسـتپاچه و گريان شود؟!
 اگـر می خواهـی آدمـی را خـوب بشناسـی، ببيـن بـا 
كسـی كـه هيـچ سـودی برايـش نـدارد، چگونـه رفتار 

می  كنـد.
 در مقابل آدم بی آبرو و هتاک، فقط سكوت كن.

 بـرای كارهـای خـوب به بودن كسـی كنـارت عادت 
نكـن، چـون اگـر يـك روز نيامد، تـو در آن كار سسـت 

می شـوی.
 اگـر همسـرت برخـاف معمـول زنـگ زد و پرسـيد 
»غـذا چـی درسـت كنـم؟« بهتر اسـت يكـی از اين دو 

جملـه را بـه او بگويی:
1. عزيزم! زحمت نكش دارم ميام يه چيزی می خرم.

2. عزيـزم! حاضـر شـو بيـام بريـم بيـرون يـه چيـزی 
.می خوريـم
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قصه آمدنش
  فاطمه غلامعلی تبار 

بـا يـك دوره شـروع شـد؛ دوره دوری از خديجـه؛ چهـل روز تمـام. ريگ زاری بـود و پيامبر و 
جمعـی كـه در آن نشسـته بودنـد. جبرئيل آمد. بال گسـتراند و اين چنيـن پيام از عـرش آورد كه 
»ای پيامبـر بزرگـوار! خداونـد بـر تو سـام می فرسـتد و به تـو دسـتور می دهد كه چهـل روز از 

خديجه فاصلـه بگيری«.
 خـدا امـر كـرده بـود و جبرئيـل همان گونه كـه وحی را بـر او آورده بـود، با همان هيبت، دسـتور 
را رسـانده بـود. پيامبر، عاشـق خديجه بود، خديجه هم. كار سـختی بود فراق ايـن دو محبوب از 
هـم، امـا خطـاب بر پيامبری بود كه غيـر خدا چيز ديگـری را نمی ديد. اين چنين بود كه رسـول، 
همـان آن از خديجـه كنـاره گرفت و لحظـه  اي از فرمان رب غفلت نكـرد. دوری گزيد و خديجه 

را از سـرّ اين هجـران خبر نكرد.
روزها گذشت و خديجه يار را نمی ديد اما آن قدر به اين مرد آسمانی يقين داشت كه در دل، اندكی 
شبهه، هرچند به اندازه موری راه ندهد. او محمد را داشت؛ امين عرب را. او را آزموده بود و می دانست 
در نبـودش حكمتی هسـت؛ حكمتی كـه خديجه آن را نمی دانـد اما به ديده منـت می پذيردش.
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روزهـاي آخـر چلـه بـود كه عمـار آمد؛ پيـك يار بود تـا پيام 
محمد را براي خديجه بياورد؛ پيامی سرشـار از عشـق و مهر. 
پيامـی اين چنيـن »گمـان نكن كـه من از تـو بريـده و تو را 
رهـا كـرده ام، بلكه پـروردگارم برای اجرای آن به من دسـتور 
فرمـوده اسـت. در آن، خير بيانديش. خداوند هـرروز به وجود 

تو بـه بزرگان فرشـته ها افتخـار می كند«.
خديجـه، تمـام دوره را در خانـه مانـد، امـا چـه ماندنـی كـه 
دل آشـوب نبـی خدا بـود. دل، تـاب و قرار ندارد، بی معشـوق 

بماند.


پيامبرانـه  محمـد،  را  فـراق  روز  چهـل  را،  چلـه 
می گذرانـد؛ به روزه و عبـادت؛ چون ميقات حضرت 
موسـی بـا خـدا در اربعيـن. در پيامـش بـه خديجه 
گفتـه بود كجاسـت؛ در منـزل عمويـش ابوطالب.

چهـل روز كـه پايـان پذيرفـت، جبرئيـل همـراه با 
ميكائيـل آمدنـد. اين بار دسـتوري آمد بـرای آماده 
شـدن؛ مهيـا شـدن بـرای گرفتـن هديـه الهـی. 
پيامبر پرسـيد كـه چه تحفه ای اسـت؟ جبرئيل 
نمي دانسـت. بعـد از ايـن ميكائيـل پاييـن آمـد. 
همراهـش ظرفی بود. ظرف را با سـندس پوشـانده 
بـود. ظـرف را در پيشـگاه رسـول خدا نهـاد، اما چه 
كار مهمـی در بين بود كه جبرئيل خبـرش را آورد و 

ميكائيل هديـه اش را؟


پيامبـر روزه بـود و زمـان افطـار رسـيده بـود. 
جبرئيـل اين بار از سـوي خدا چنين سـفارش كرد: 
از ايـن غـذا افطـار كـن و آنگاه پارچـه را كنـار زد. 
خوشـه ای خرمـای تـازه و خوشـه دگـری از انگور 
بـود؛ انـدک، امـا از بهشـت موعـود، هديـه خداوند 
متعـال. پيامبـر طبـق فرمـان از ميوه هـا تناول 

كرد.
پيامبـر خـدا آن شـب را برخاف ديگر شـب ها 
بـه علـی گفته بـود »كنار در بنشـين و كسـی 
را راه نـده؛ چراكـه خـوردن ايـن طعـام بـر غيـر 
در شـب های  آن كـه  اسـت«. حـال  حـرام  مـن 
ديگـر دسـتور مـی داد در را بـاز كنـد تا اگر كسـی 

می خواسـت غـذا بخـورد، وارد شـود.
پيامبـر غـذای الهی را ميـل كرد و آنـگاه برای 
نمـاز آماده شـد. جبرئيل امـا مانع شـد و اين چنين 
گفـت: اكنـون وقـت نمـاز نيسـت؛ بايد اكنـون به 
خانـه خديجه بروی. خداوند اراده فرمود كه امشـب 

از صلب شـما فرزندی پـاک بيافريند.


بعـد از چهل روز هجران خديجه، فرمان ديدار يار، شـادي آفرين 
بـود. رسـول خـدا همچنـان كـه دسـتور دوری  گزيـدن را 
همـان لحظـه پذيرفـت، ايـن بار نيـز امر حـق را امتثـال كرد و 
نزد خديجه شـتافت. آن سـو نيـز خديجه بود كه غـم چهل روز 

فـراق را بـا وصـل يار به شـادماني گـره مي زد.
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روز ولادتـش رسـول الله 45 سـاله بـود و پنـج سـال 
از بعثـت می گذشـت. بی كسـي ظاهـري خديجـه 
تـا هنـگام وضـع حمـل ادامـه يافـت. زنـان مكـه 
هيچ يـك حاضـر نشـدند بـه كمكـش بشـتابند. درد 
می كشـيد امـا يـاوري و مرهمـی نداشـت. تـا آن 
زمـان كـه ولادت نزديك تـر شـد؛ آن وقـت، چهـار 
زن بلندقامـت و نورانـی بـر او وارد شـدند كـه شـبيه 
زنـان بنی هاشـم بودنـد، امـا از آنان نبودنـد. حضرت 
خديجـه چـون ايشـان را ديـد، وحشـت كـرد امـا 
يكـی از آنـان گفـت: ای خديجـه! ناراحـت مبـاش! 
مـا را پـروردگارت بـه سـوی تـو فرسـتاده اسـت. ما 
خواهـران تـو هسـتيم؛ مـن سـاره هسـتم و ايشـان 
آسـيه، دختر مزاحـم، رفيق تو در بهشـت، اين مريم، 
دختـر عمـران و ايشـان صفورا، دختر شـعيب اسـت.


خديجـه خيلـی زود، وجـود گل خوش يمنـی را كـه 
در درونـش مي  شـكفت، فهميـد. خـودش می گويـد 
»سـوگند بـه آنكـه آسـمان را برافراشـت و آب را از 
چشـمه ها جاری ساخت، رسـول خدا در آن شب از 
 مـن دور نگرديد، مگر اينكه سـنگينی حمل فاطمه

را در وجـود خود احسـاس كـردم«.
بعدهـا پيامبـر بـه خديجه گفته بـود »جبرئيـل به من 
خبـر داد كـه آن جنيـن دختـر اسـت و نسـلی پـاک و 
مطهـر دارد و خداوند متعال نسـل مـرا از ذريـه او قرار 
خواهـد داد و از نسـل او امامانـی خواهنـد آمد كه پس 
از مـن و بعـد از اتمـام وحی، خليفه های الهـی بر روی 

زمين خواهنـد بود«.


امـا خديجـه كـه روزگاري ثروتمندتريـن زن 
عرب بود، همراه با شـكوه و حشـمت فراوان، 
اكنون غريب مانده بـود. ازدواج با مردي يتيم 
و فقيـر كه حـالا ادعاي پيامبري هم داشـت 
و بـه سـتيز بـا باورهـاي همـه بـزرگان مكه 
آمـده بـود، دليـل ايـن تنهايـي بـود و اين كه 
كسـی كنارش نباشد و سـراغش را نگيرد، اما 
اكنـون در اين هنگامه بـارداري، اين تنهايي، 
اندكي سـخت تر بود تـا آن كـه روزی كودک 
در شـكم با مادر سـخن گفـت و او را به صبر 
توصيه كـرد. اين چنيـن كودک مونـس مادر 
بـاردارش شـد. روزي رسـول الله از خديجـه 
پرسـيد »با چه كسـی سـخن می گويـی؟« و 
پاسـخ شنيد »جنينی كه در شـكم من است، 
پيوسـته با من حـرف می زند و باعـث آرامش 

می شـود«. من 


هنـگام غـروب كـه سـاله 
رسـول آمـد، تاريك بـود اما 
زهـرا خـودش نـور بـود. آن 
چنان كـه »اين نـور به تمام 
خانه هـای مكه داخل شـد و 
در شرق و غرب زمين، جايی 
از ايـن نـور خالـی نمانـد«.


كـودک كـه به دنيـا آمد، زنـی نـوزاد را گرفـت، اندكی از 
آب كوثـر كـه پيش تر توسـط حورالعيـن آماده شـده بود، 
بـه او خورانيـد و در آب كوثـر شسـت. آ نـگاه بـا دو پارچه 
سـفيدرنگ كـه از شـير، سـفيد تر و از مشـك و عنبـر 
خوش بوتـر بودنـد، پوشـاندش. يكـی را بـر بـدن نـوزاد و 

 .ديگـری را بـر سـر او بسـت
منبع: بحارالانوار، ج 16، ص 78.
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...چادرت، رمز سوره نور
سيد محمدجواد شرافت

ای نگاهت گره گشای پدر
مادری كرده ای برای پدر
مانده بر دست آسمانی تو

ردپايی ز بوسه های پدر
وقتی از تو به لب سخن می برد
عشق می ريخت از صدای پدر

پدرت سخت مبتای تو بود
آن چنان كه تو مبتای پدر
بودی از ماه نور چشمانش
نور چشمان و پاره جانش

چادرت رمز سوره نور است
كه در آن نور عرش، مستور است

چادرت هديه خدا به تو بود
كه ز هرگونه تيرگی دور است

چادرت از بهشت آمده بود
تار و پودش ز گيسوی حور است

چادرت جلوه گاه نور خداست
روشنی بخش وادی طور است

هر كه اين جلوه ديد حيران شد
بعد ازين معجزه مسلمان شد

اشاره به مسلمان شدن جمعی از 
يهوديان به واسطه نور چادر حضرت 

زهرا

دختر بهار
روشن سليمانی

ای كوه در تاطم و ای موج سربلند
دوری تو از توّهم و دوری تو از گزند

تو بهترين بهانه خورشيد بودنی
ماهی تو، ای شكوه هميشه شكوهمند

چنگی بزن به زلف پريشان بادها
تا ياس های دامن تو باز بشكفند
ای مادر شكوفه و ای دختر بهار

شمعی و ديگران همه پروانه توأند
نامت بلندتر ز بلندای آسمان

كی خار و خس به پای سپيدار می رسند؟

خاتون بزرگ آفرينش
چند شعر در ولادت حضرت زهرا

كوثر جاری
حسين اسرافيلی

ای آينه كمال بينش
خاتون بزرگ آفرينش
ای كوثر جاری امامت
وی مادر يازده شفاعت

ای جلوه ات امتحان ملك را
بر سجده نشانده نه فلك را

يك قطره ز جوش توست زمزم
يك پرده عفاف توست مريم

ای جلوه ات آفتاب، زهرا!
پيغمبری كتاب، زهرا!

تولد
يدالله گودرزی

لحظه ها
لحظه های ناگوار و تيره بود

بر سكوت باستانی زمين
ظلمتی عميق چيره بود

آمدی
ـ مثل ماه ـ

در ميان رودی از ترانه و سرود
با تنی كبود

هاتفی
در ميان آسمان شب

از طلوع روشن تو گفت
ناگهان

يازده ستاره
در ادامه ات شكفت!
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امتداد خط سرخ
اسماعيل سكاک

شبی كه نام تو در سوره تنزيل می پيچد
سرود آسمان در صوراسرافيل می پيچد
تمام خاک از عطر خدا لبريز می گردد
شبی كه بند قنداق تو را جبريل می پيچد
به دور حلقه چشم تمام خاكيان از شوق
ز اعجاز ظهورت موج رود نيل می پيچد
تو می آيی چراغ آفرينش می شود روشن
و نور آيه تطهير در قنديل می پيچد
خدا وقتی كه نازل می كند آيات كوثر را
به لب های ملك صوت خوش ترتيل می پيچد
*
برای امتداد خط سرخ نسل آينده
صدای كربا در حلق اسماعيل می پيچد

اعتبار
زهرا بشری موحد

بهار از قدمت برگ و بار می گيرد
بهشت از فدک تو انار می گيرد
به رسم عشق، صبوری وگرنه حقِ  تو را
اگر اراده كنی ذوالفقار می گيرد
به كوچه های مدينه بگو كه بعد از تو
علی  از عالم و آدم كنار می گيرد
أشمّ رائحةً طيبه، روايت كن!
حديث از نفست اعتبار می گيرد
دلم گرفته و در گردش است تسبيحم
كه در مدار تو دل ها قرار می گيرد
می آيد آن كه از آيينه كاری حرمت
 به دستمال ظهورش غبار می گيرد

كوثر جاری
حسين اسرافيلی

ای آينه كمال بينش
خاتون بزرگ آفرينش
ای كوثر جاری امامت
وی مادر يازده شفاعت

ای جلوه ات امتحان ملك را
بر سجده نشانده نه فلك را

يك قطره ز جوش توست زمزم
يك پرده عفاف توست مريم

ای جلوه ات آفتاب، زهرا!
پيغمبری كتاب، زهرا!
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مادر هميشگی نيست!
چند تصویر مادرانه

به انتخاب عبدالله نیازی

دوستم داشت
مادرم هيچ وقت به من نگفت دوستم دارد

وقت نداشت
دستش هميشه بند بود؛

بند بستن بند كفش های من
كه گره زدن بلد نبودم

دستش بند دكمه ی روپوش خواهرم بود
بند مشق های برادرم.

من اما دوست داشتنش را
زنگ های تفريح

در سيب قرمزی كه ته كيفم گذاشته بود
گاز می زدم.

مدال مادر 
داشـتن  ادب  و  اصـل  بـا  و  درسـت  پسـر 
اين طـوری اسـت كـه وقتـی در مسـابقات 
كشـوری نانـو اول می شـود، مدالـش را بـا 

مـادرش! گـردن  می انـدازد  افتخـار 
پسـر خوب می دانـد كه اين رتبـه و اين مقام، 

بی رنج هـای پنهان مادر حاصل نمی شـد.

عقاب مادر
شـايد اين عكس را بتـوان مادرانه ترين عكـس از حيات وحش 
ناميـد؛ عقـاب مادر در كولاک سـرما تـا گردن زير بـرف رفت، 

امـا از روی تخم هايش بلند نشـد.

آرامش 
ايـن عكـس و ايـن خبـر اگرچـه مربـوط بـه 
خيلـی سـال پيـش اسـت، امـا حرفـش كـه 
آرامش بخشـی مادرهاسـت، حتـی وقتی كـه 

نباشـند، هيچ وقـت كهنـه نمی شـود.
اين مرد پس از مرگ همسرش، برای شير دادن 
به فرزندش از عكس همسرش استفاده می كرد 

تا كودک با آرامش بيشتری شير بخورد.
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مادر هميشگى نيست
در روز مـادر خيلی  هـا مثـل دوران بچگی هـا 
منتظرنـد تا مادرشـان برگـردد تا يك بـار ديگر 
او را ببيننـد، ولی انتظارشـان هرچنـد طولانی، 
هيچ وقـت بـه ثمـر نمی نشـيند؛ چون مـادر آن 

زيـر خروارهـا خـاک خفته اسـت.
آن هايـی كه مادر دارند، قدردان و شـاكر باشـند 
 .كه اين نعمت بزرگ، هميشـگی نيسـت

ياد بده
مادرجـان! قاسـمت را چـه جـور تربيت 

كـردی؟ بـه ما هـم يـاد بده !

دست مادرم 
علی نجفی

بچه كه بوديم به مادرمان می گفتيم »گشنمونه«.
مادر دست می كرد توی قابلمه برنج و

يـك مشـت برمی داشـت؛ ايـن جـور لـه می كـرد، كوفته 
می شـد، مـی داد به مـا. هيچ وقـت مـزه اش يادم نمـی رود. 
برنـج همـان برنج بـود، ولی مـزه اش يك چيز ديگـر بود!
هشـت سـال اسـت كه آشـپزم. هر بار برنج می پـزم، يك 

مشـت برمـی دارم، ولی مزه دسـت مـادرم را نمی دهد.
شايد برنجم بهتر باشد، ولی دست مادرم نيست!

مادران فلسطينى
بشـر،  تاريـخ  مـادران  رنجورتريـن  بی شـك، 

هسـتند. فلسـطينی 
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فالگيـر خيـره به كـف دسـت های دختر گفت: دانشـگاه 
قبـول می شـوی... خانم مهنـدس... بعد هم خانـم دكتر؛ 
ماشـين داری، كارت خوب می شـود، عاشق داری چند تا، 

محلشـان نمی گـذاری، رئيس می شـوی و... .
فالگيـر باهوش تـر از ايـن بود كـه به يك دختـر امروزی 
بگويـد مـادر می شـوی؛ چنـد تـا بچـه می بينـم يكـی 
از يكـی نازتـر. ايـن حرف هـا را جديـداً از تقديـر دخترها 
حـذف كـرده بـود. قديـم اين هـا را می گفـت و دخترهـا 
لبخنـد محجوبـی می زدنـد و پـول می دادنـد امـا حـالا 

دوره اش تمـام شـده!
چـرا دختـره بايـد دلش بخواهد مادر بشـود وقتی مـادر را 
گـره زده ايـم بـا هـزار جـور درد و رنج و فاكت؟! نشـان 
افتخـار سـلطان غم بـا يك اشـك روی گونـه و نگاه به 
در. نگاهـی بـه كليشه سـازی فرهنگـی و قومی مـان از 
كاراكتـر مـادر بيندازيد؛ آخر همه مصائـب، واقعاً ميم مثل 
مـادر؛ يك تصويری سـاخته ايم كه طـرف خيال می كند 
بايـد بـا خـودش و همـه خوشـی های عالـم و زندگـی 
شـخصی خداحافظی كند و سرتاپا بشود گذشت، سرتاپا 
بشـود نگرانـی و تشـويش تـا مادر خـوب تلقی شـود. 

كـدام دختـر عاقل امـروزی حاضر اسـت اين 
جهنمـی كـه مـا سـاخته ايم را بغل كند 

كـه بهشـت را بگذارند زيـر پايش؟!
سـريال های تلويزيونی شـبانه را كه 

نقش مهمـی در الگوسـازی مردم 
دارند، نگاه كنيـد؛ يا اصولًا 

اگـر  يـا  ندارنـد  بچـه 
دارنـد حضور بچه ها 
بـرای تشـديد تنش 
اسـت؛ وسـط يـك 

صحنـه ای كـه همـه 
هـم،  بـه  ريختـه  چـی 

يـك بچـه ای هم شـلوغ كاری می كنـد و معمـولًا مثـل جن زده ها از 
در و ديـوار مـی رود بـالا كـه قهرمان قصه برسـد به مـرز كافگی و 
بدبختی. كاربرد ديگر بچه ها در سـريال های شـبانه، در سكانس های 
تراژيـك اسـت؛ در اوج غـم پديـدار می شـوند، چند ديالـوگ محزون 
می گويند تا چاشـنی تراژدی برای جوشـش اشك فراهم شـود. واقعاً 
آدم چـرا بايد يكـی از اين عوامل تراژيك تنـش زا را دلش بخواهد در 
خانه داشـته باشـد؟! كـدام دختر امروزی اسـت كه دلـش برای يكی 

از ايـن شـياطين كوچـك غنج بـرود؟!
تصويـر يـك مـادر فعـال و پرشـور امـروزی كـه در خانـه و بيـرون 
زنـده اسـت، پرتحـرک و شـاد بـا بچه هايـش بـازی می كنـد، كتاب 
می خوانـد، بيـرون مـی رود و مهم تـر از همـه، از لحظه هايـش لـذت 
می برد، چقدر در تلويزيون و سـينمای ما كم اسـت! يكی كه زندگی 
شـخصی و آينـده شـغلی و تحصيلـی خـودش را دارد و مـادری هم 
می كنـد يـا حداقـل تصويـر يكـی كـه بـه سـختی دارد اين هـا را با 
هـم جمع می كنـد، در كدام يك از ايـن محصولات فرهنگی 

؟ هست
يـك نـوع مـادر انتحـاری درسـت كرده انـد كـه 
طـرف نتيجـه آزمايش را كه می گيـرد، خيال كند 
نارنجك بسـته به شـكمش كه بـرود زير تانكی 
كـه همه درس و كار و شـخصيتش را له می كند! 
گذشـت، فـداكاری، رنـج، فقـط ايـن را دارنـد كه 
درباره مادر بگويند، پس عشـق و شـيرينی 
و لذتـی كـه در مقابـل ايـن گذشـت 

می گيـرد كجـا رفته؟
اگـر همين جور به ايـن تصوير قديمی 
پشـت تريلـی و وانـت از مـادر ادامـه 
می گيرنـد  تصميـم  زن هـا  بدهنـد، 
غيـر از نقـش معشـوقه، تن بـه هيچ 
نقش ديگری ندهنـد و احتمالًا مجبور 
می شـويم مـادر بچه هـا را بـه صـورت 

 !انبـوه از چيـن وارد كنيم

* از شماره 124 هفته نامه همشهری جوان

کودتا عليه سلطان غم
یادداشت مهمان

  نفیسه مرشدزاده 
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»من مشـاغل متفاوتی داشـته ام؛ نویسـندگی، ترجمه، روان درمانی، تدریس، تحقیق، 
خانـه داری و »مـادری«. میـان تمـام مشـاغلی کـه تا�کنـون داشـته ام، »مـادر بـودن« را از 

همـه سـخت تر، مهم تـر و حسـاس تر می دانـم«. 
از مقدمـه ککتـاب کاش مـادران بخواننـد، مهم تریـن دغدغـه نویسـنده اش را کشـف 
می ککنیـم و در ادامـه می فهمیـم کـه این ککتاب، راهنمای سـاده ای اسـت بـرای چگونه 
مـادر بـودن. ایـن اثـر کـه ما یکـی از مقالاتـش را بـرای شـما انتخـاب کرده ایـم، از تازه های 

نشـر انتشـارات مهرسـتان اصفهان اسـت. 

مادر کامل يا مادر کافی؟
   دکتر زهرا وافر )روان شناس( 
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آیا مادر ایدئال و بی عیب و نقص وجود دارد؟
آیا مادران باید تلاش ککنند کامل و بی عیب و نقص باشند؟

تفاوت مادر بد، مادر کامل و مادر کافی چیست؟

دوميـن جلسـه كارگاه فرزندپـروری بود. همه شـركت كنندگان 
در كارگاه، مـادران دغدغه منـدی بودنـد كـه دوسـت داشـتند به 
مادرهـای بهتـری تبديل شـوند. در ايـن ميان امـا خانم احمدی 
انـگار وسـواس خاصی روی نقـش مادری خود داشـت؛ يك جور 
كمال گرايـی افراطـی كه گاهی باعث می شـد سـر كاس جر و 
بحـث ايجاد شـود. داشـتم بـرای مادرها توضيح مـی دادم برخی 
از روان شناسـان اعتقـاد دارنـد بعد از سه سـالگی، كيفيت حضور 
مـادر در كنـار كـودک مهم تـر از كميـت آن اسـت؛ بـه عبـارت 
ديگـر اگـر مادر بـرای ادامه تحصيل يـا كار چند سـاعت در روز 
از كـودک جـدا شـود، معمولًا مشـكلی بـه وجود نمی آيـد، البته 
ايـن در صورتی اسـت كـه مادر، بچه را بـه مهدكودک مطمئنی 
بفرسـتد يا نزد پرسـتاری معتمد با منبع دل بستگی ديگری مثل 

پـدر يا خاله يـا مادربزرگ بگذارد و در بقيه سـاعات روز رابطه ای 
باكيفيـت بـا كـودک خـود برقرار كنـد. خانـم احمدی بـه ميان 

حرف مـن دويـد و گفت:
قبـول نـدارم. یـه بچـه بـا هیچ کـس دیگـری اونقـدر راحـت 
نیسـت که با مـادرش راحتـه. ایـن کار، خودخواهـی مادر 
رو نشـون میـده! وقتـی بچـه اول مـن بـه دنیـا اومـد، من 
دانشـجوی ترم پنجم کارشناسـی بودم. از همـان زمان 
بـه خاطـر بچـه ام درس رو رهـا کـردم و هنـوز هـم بعـد از 
۱۲ سـال دوبـاره بـرای ادامـه تحصیـل اقـدام نکـردم. بـا 
وجـود این  که با تمام وجود عاشـق درس بـودم و از اول 
ابتدایی همیشـه شـاگرد اول کلاس بودم، ترجیـح دادم 
دور درس خونـدن را خـط بکشـم تـا خودم رو وقف رشـد 

و پکیشـرفت بچـه ام بککنم!
خانم اكبری رو كرد به خانم احمدی و گفت:

 منـم مثـل شـما دانشـجو بـودم کـه بچـه اولـم بـه دنیـا 
اومـد. چنـد ترم مرخصی گرفتم و بعـد دوباره درسـم رو 
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ادامه دادم و مدرکم رو گرفتم در حال حاضرم به شـکل 
پاره وقـت کار می ککنـم. در تمام این مدت سـعی کردم تا 
حـد امکان بچه م رو تنها نذارم یا پکیش آدم های مطمئن 
و مهدکودک هـای باکیفیـت بـزارم. نمیگم اذیت نشـدم؛ 
سـخت بـود امـا ارزشـش رو داشـت. مـن تـلاش کـردم 
بچـه م هیـچ کمبـودی احسـاس نککنـه، امـا درعین حـال 

خـودم هـم رشـد ککنم. 
خانم صادقی هم رو كرد به خانم احمدی و گفت:

 یکی مثل شـما بود؛ وقتی تازه به عنوان 
ً
مادر من دقیقا

مدیر مدرسـه مشـغول به کار شـده بود، منو باردار شد 
و بعـد از تولـد مـن کار رو بـرا همیشـه رهـا کرد. راسـتش 
رو بخوایـن تـا حـالا این قدر درباره این مسـئله حـرف زده 
کـه بـه خاطـر بچه هـام کار مـورد علاقـم رو رهـا کـردم کـه 
مـن همیشـه بـه خاطـر وجـود خـودم احسـاس گکنـاه 
می ککنـم! فکـر می ککنـم مـادرم رو از چیـزی کـه دوسـت 
داشـته محـروم کـردم؛ یـه جـور عـذاب وجـدان، یـه جـور 

منت همیشـگی. 
در واقـع مـادرم از مـا انتظـار داشـت اونقـدر تـو درس و 
کار موفـق باشـیم کـه ایـن فداکاریـش رو بـراش جبـران 
کلاس  اول  شـاگرد  همیشـه  داشـت  انتظـار  ککنیـم. 
مشـاغل  و  بخونیـم  درس  عالـی  مـدارج  تـا  باشـیم 
سـطح بـالا داشـته باشـیم. مـن کـه همیشـه بـا خـودم 
نکـرده  رهـا  رو  کارش  مـا  به خاطـر  مـادرم  کاش  میگـم 
بـود؛ چـون انـگار از مـا انتظـار داره راهـی رو کـه خـودش 
شـاید  خـوب  بدیـم.  ادامـه  مـا  کـرده  رهـا  نیمـه کاره 
 ایـن مسـیر رو دوسـت نداشـته باشـم مـن 

ً
مـن اصـلا

خیـاط  یـه  می خواسـت  دلـم  و  بـودم  خیاطـی  عاشـق 
ماهـر بشـم، امـا مـادرم مـدام بـه مـن می گفـت »مـن 
بی خیـال رشـد و پکیشـرفت خـودم شـدم کـه شـماها 
حسـابی!« درسـت  شـغل  یـه  دنبـال  بـرو  ککنیـن   رشـد 

 خانم وفايی هم به بحث ملحق شد و گفت:
آدم هـا بـا هـم فرق می ککننـد. شـاید گاهی وقت هـا برای 
این که مادر بهتری باشـیم نیـاز داریم بریم دنبال علایق 
 جـوری که بچه 

ً
و رشـد شـخصی خودمـون، البتـه قطعـا

آسـیب نبینه و اذیت نشـه. 
خانـم احمدی جـواب داد: بلـه آدم هـا با هـم فـرق می ککنند، 

امـا اون چیـزی کـه همیشـه تـوی زندگیم بـرای مـن از هر 
چیـز دیگـری مهم تـر بـود، ایـن بـود کـه یـه مـادر ایدئـال و 
فـداکار باشـم بهتریـن مـادر ممکن باشـم بـرا بچه هام. 

خانم وفايی با لحنی كه دلخوری در آن موج می زد، گفت:
مادرهـا  بقیـه  میشـن  باعـث  شـما  مثـل  مادرهایـی   
دچـار عـذاب وجـدان و احسـاس گکنـاه بشـن یـا شـاید 
حتـی بچه هـای خودشـون... ؛ یعنـی شـما هیچ وقـت تـو 
رابطـه بـا بچه هاتـون عصبـی و بی حوصلـه نشـدین؟! 
هیچ وقت خسـته نشـدین هیچ وقت دلتون نخواست 

دوبـاره بریـن سـراغ درس و کار و علایـق خودتـون؟!

 خانم احمدی كمی در سكوت فكر كرد و جواب داد:
خـب اگـه بخـوام راسـتش رو بگـم بلـه... ! مـن هـم گاهی 
خسـته و کلافـه شـدم. سـر بچه هـام داد زدم. بـه خاطـر 
فداکاری هـای همیشـگی م سرشـون منـت گذاشـتم، 
امـا بعـدش خیلـی دچـار عـذاب وجـدان شـدم و اونقـدر 
خـودم رو سـرزنش کـردم کـه بـا خـودم گفتـم ای کاش 
خاطـر  بـه  حتـی  بعـد،   نمی شـدم!  بچـه دار  هیچ وقـت 
همیـن فکـر هـم دچـار احسـاس گکنـاه شـدم و سـعی 
کـردم بـا رسـیدگی و توجـه بیشـتر خـودم رو از شـر ایـن 
احساسـات خـلاص ککنـم. اگر بخـوام صادق باشـم من 
اگرچـه همیشـه تلاش کـردم مـادر ایدئالی باشـم، امـا از 
 موفق نبودم! هر بار که عصبی میشـم  

ً
نظر خودم اصلا

و سـر بچه هام داد می زنم، هر وقت دیگه حوصلشـون 
رو نـدارم احسـاس می ککنـم شکسـت خـوردم. در واقـع 
بـرای همیـن تـوی ایـن کارگاه ثبت نـام کـردم، چـون دلـم 

نمی خواسـت یـه مـادر بـد باشـم!
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رو كردم به جمع كاس و گفتم:
بحـث جالبـی بود. حرف هـای خوبـی گفته شـد. همين طور كه 
می بينيـد هيـچ راه كار واحـدی بـرای مـادر ايدئـال بـودن وجود 
نـداره. درواقـع شـايد اصاً بهتر باشـه تـاش برای مـادر ايدئال 
بـودن رو كنـار بزاريم؛ چون هيـچ مادری نمی تونه ايدئال باشـه 
و مـا فقـط بايد تـاش كنيم يـه »مادر كافـی« باشـيم؛ مادری 
كـه هم به رشـد و سـامت روانی خـودش اهميت ميـده و هم 
به رشـد و سـامت بچـه اش. اين طـوری در درازمـدت هم حال 
خودمـون بهتره هـم بچه هامون. يادمون باشـه اگر حـال روحی 
خودمون خوب نباشـه، مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم روی وضعيت 
روانـی بچه هامون هم اثـر می ذاره. در ضمن حتـی خود من هم 
كـه روان شناسـم گاهی اوقات سـر بچه هـام داد می زنـم. گاهی 
خسـته و كافـه و بی حوصلـه ميشـم. گاهی خودم رو سـرزنش 
می كنـم كـه نكنـه اشـتباه كـردم! خـب همه مـا آدميـم و اين 
اقتضـای انسـان بودن ماسـت؛ اينكـه عصبی، غمگين، خسـته 
يـا كافه بشـيم. من مطمئنـم هيچ كـدوم از شـماها مادرهای 
بـدی نيسـتين چـون مـادری كـه واقعـاً بـد باشـه هيچ وقت به 
خـودش زحمـت نميـده بـرای تبديـل شـدن بـه مـادری بهتر، 
تـوی كارگاه هـای فرزندپـروری شـركت كنـه، مطالعـه كنـه يا 
به روان شـناس و مشـاور كـودک مراجعه كنه. درواقـع مادرهای 
بـد هيچ وقـت اين قدر بـرای بچه هاشـون ارزش قائل نيسـتند و 
اين قـدر دغدغـه مادر خوب بـودن ندارند. به نظر من همه شـما 

به انـدازه كافـی خوب هسـتين!

   آیا اصلًا مادر کامل وجود دارد؟ 

كامـل و بی نقـص بـودن، درجه ای اسـت كه بسـياری از مادران 
تـاش می كننـد بـه آن برسـند. از ايـن نظـر مـادری كامـل 
محسـوب می شـود كـه فرشـته ای ايثارگـر باشـد. او بـه خاطـر 
كـودک از تمامـی خواسـته های خود می گـذرد. هرگز خسـته و 
عصبانی و سـرخورده نمی شود، هميشـه كودک خود را می فهمد 
و نيازهايـش را كامـاً برطرف می كند. در اين چارچوب فرهنگی 
چنين مـادری »مادر خوب« ناميده می شـود؛ بنابراين مادر خوب 
همـان مـادر كامـل و بی نقص اسـت و هرگونـه تفاوتـی با اين 
سـطح اسـتاندارد، احسـاس عميق بد بودن و عذاب وجدان پديد 
می آورد. مهم اسـت به اين نكته توجه كنيم كه فرهنگ مسـلط 
جامعـه نيز چنين تصويـری ايجاد می كنـد، اما خود مـادران هم 
در حفـظ و نگهـداری چنيـن تفكری سـهم دارند. بـرای مادران 
فاصلـه گرفتـن از اين حد ايدئال، مضطرب كننده اسـت. آن ها به 
سـرعت بـه توانمندی های مادرانه خود شـك می كننـد بنابراين 
با شـدت هرچه بيشـتر تاش می كنند كامل باشـند. انـگار مادر 
بـودن فقط به معنای احسـاس مشـترک »گرما«سـت و ترس، 
ناراحتـی، سـرما و تعـارض، خـارج از ايـن قاعـده قـرار می گيرد. 
چيـزی در ايـن ميـان كم اسـت؛ »خشـم« همين عنصر اسـت 
كـه مـادر را از فرشـته ای بهشـتی بـه انسـانی زمينـی تبديـل 
می كنـد. ويژگی انسـان زمينی و تمـام محدوديت های آن باعث 
می شـود خشـم و نفرت، لحظاتـی گريبان مـادر را بگيـرد؛ كنار 
كشـيدن از موجـودی كـه عاشـقانه دوسـتش دارد، ميـل به رها 
كـردن، پيچاندن دسـت او هنـگام عبور از 
خيابان، بيرون انداختن فرزنـد نوجوان و... . 
در تصويـر رايـج فرهنـگ، وجـود خشـم و 
نفـرت در مادر پذيرفته شـده نيسـت و خود 
مـادران هـم آن را نامقبـول و نابخشـودنی 
می داننـد. ايـن احساسـات بـا آنچـه قـرار 
اسـت مـادری كامـل تجربـه كنـد، فاصله 
زيـادی دارد، امـا درواقـع، بـرای پـرورش 
انسـان سـالم، اجتماعـی و مسـتقل، بـه 
كامـل بودن مادر نيازی نيسـت. بسـياری از 
اوقـات بـه نظـر می رسـد مـادران بـا چنان 
وسواسـی درگيـر نقض های عملكـرد خود 
می شـوند كـه بـه احساسـات خـود، نـاآگاه 

20202020

234



باقـی می ماننـد. در دنيـای بشـری، مـادر كامـل و 
بی نقـص بـودن امكان پذير نيسـت! همان طور كه 
كـودک بی نقص و كامـل، وجود خارجی نـدارد! اما 
آگاهـی از نقص هـا و پذيـرش آن ها چـه در خود و 
چه در كودک امكان پذير اسـت. تصوير اسـطوره ای 
و ماورايـی مـادر كامـل، پس زمينـه خطرناكـی از 
انتظارهـا و باورهای نامعقول و غيرواقعی را در ذهن 

مـادر می سـازد. 
محصـول چنيـن تصويـری مـادر كامل نيسـت؛ 
نـاآرام، خشـمگين و  بلكـه مـادری مضطـرب، 
لبريـز از احسـاس گنـاه اسـت. هنگامی كـه مادر 
بـا چنيـن حجـم وسـيعی از احساسـات منفـی 
روبـه رو می شـود، يقيناً آن هـا را به طور ناخواسـته 

و ناآگاهانـه وارد رابطـه بـا فرزند می كند. به ايـن ترتيب، فرزند با 
مـادری رابطـه برقرار می كنـد كه ضعف های خـود را نمی پذيرد. 
بـه خواسـته های خود اهميت نمی دهد و انسـانی شـاد نيسـت. 
محتمل تريـن پيامد بـودن با چنين مادری، شـكل گرفتن فردی 
اسـت كـه در مراحل گونا گـون زندگی، قـادر به مراقبـت از خود 
نيسـت. ضعف هايـش را نمی پذيـرد و تصويـری منفـی از خـود 
دارد، امـا ايـن تمام فاجعه نيسـت؛ مادرانی كـه درگير اين تاش 
نافرجام برای رسـيدن به معيارهای اسـطوره ای ماورايی هستند، 
در عمـل وظايـف سـنگينی بـر دوش فرزنـد خـود می گذارنـد. 
كـودک بايـد از طريـق بديـع بـودن خـود، حـس ارزشـمندی 
متزلـزل مـادر را حفـظ و درواقـع خوب بـودن مادر خـود را ثابت 
كند. چنين وظيفه سـنگينی مانند بدهی  به تعويق افتاده اسـت!

»جمـات معـروف مـادران اسـطوره ای و ايثارگـر ماننـد »من به 
خاطـر تـو از همه چيز گذشـتم!« شـاهدی برای ايجـاد اين حس 
مزمن بدهكاری به مادر اسـت. چنين حسـی مانع از اين می شـود 
كـه كـودک در حال رشـد با فراغ بال به دنبال كشـف خواسـته ها 
و شـكل دادن دنيا به شـيوه خودش باشد؛ بنابراين وابستگی روانی 
ناخوشـايندی با مادر شـكل می گيرد كه فرديت مسـتقل كودک 
را بـه خطـر می اندازد. مادری كه معيارهـای ماورايی دارد نمی  تواند 

محدوديت های بشـری كودک را نيـز بپذيرد«. 1
مـادران نمی توانند و لازم نيسـت بی نقص باشـند. كامـل بودن، 
از ديـد كـودک معنـا پيدا می كند؛ كـودک وقتی مـادری دارد كه 
كار مـادری را بـه درسـتی انجـام می دهـد و نيازهای اوليـه او را 

برطـرف می كنـد، عشـق را كاماً احسـاس می كند. مـادری كه 
بـه قدر كافی خوب باشـد، روی كودک اثرگذار اسـت؛ زيرا وقتی 
در كودكـی تمام تكيه  تان به يك شـخص باشـد، دوسـت داريد 
بـاور كنيـد او از پـس كارهـا برمی آيـد. اصطـاح »مـادر به قدر 
كافـی خـوب« را دكتر و روانـكاو اطفـال »دی دابليو وينيكات« 
بـرای توصيف مادری سـاخت كه نيازهای كودكـش را در اوايل 
زندگـی آن قـدر ارضـا می كنـد كـه زندگـی اش خـوب شـروع 
شـود. از نظـر وينيـكات وظيفه اصلی مـادر به قـدر كافی خوب، 
سـازگاری بـا كـودک اسـت. او توضيـح می دهـد چطـور چنين 
مـادری در ابتـدا با نيازهای كودک زير يك سـال، كاماً سـازگار 
شـده و بعـداً بـه مـرور سـازگاری اش را كمتر می كند تـا كودک 
بتوانـد ناكامی های بيشـتری را تحمل كند، اما مـادری كه بعدها 
همچنـان بـه برطرف  كـردن كامـل و فـوری نيازهـای كودک 
ادامـه دهـد، »نيـاز بـه يادگيـری رفتارهـای جديـد«، »پرورش 
مهارت هـای نـو« و »توانايـی تحمـل تأخيـر و ناكامـی« را از 

می گيرد.  فرزنـدش 
عقيده ای وجود دارد مبنی بر اينكه لازم نيسـت مادر با كودكش 
صددرصـد هماهنگ باشـد يـا هميشـه در اختيارش باشـد تا به 
قـدر كافـی مـادر خوبی محسـوب شـود. تحقيقـات جديـد نيز 
هميـن عقيده را تقويـت می كنند. اين تحقيقات اشـاره می كنند 
فقـط لازم اسـت شـما در 3۰ درصـد مواقع، بـا كودكتان همگام 
باشـيد. بـه معنـای سـازگار و هماهنگ بودن مـادر با فرزنـد. آيا 

اين درخواسـت زيادی اسـت؟!
از نظر »ديانا فوشـا« روان درمانگر و نويسـنده، چيزی كه به اندازه 
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توانايـی طبيعی همگام بودن با فرزنـد اهميت دارد، اگر اهميتش 
بيشـتر نباشـد، »توانايی ترميـم رابطه ناهمـگام برای بازسـازی 
ارتبـاط مطلـوب« اسـت. مـادری كه به قـدر كافی خوب اسـت 
بايـد گسسـتگی های گريزناپذيری را كـه در هر رابطـه ای روی 
می دهد، ترميم كند. قرار نيسـت چنين مادری هميشـه درسـت 
رفتـار كنـد، ولـی بايـد بدانـد كه چطـور اشـتباهاتش را درسـت 
كنـد. بنابـر تحقيقـات، او در چنين شـرايطی از كمـك فرزندش 
نيـز برخـوردار اسـت. كـودكان بـا ميل شـديدی به مادرشـان و 
توانايـی حفـظ پيونـد محكم با او متولـد می شـوند. آن ها طوری 
خلـق شـده اند كـه از تاش هـای ترميم كننـده مـادر بيش ترين 
بهـره را می برنـد. كودكی توانمند می شـود كه بتواند شـكافی را 
كـه ناگزيـر در اين رابطـه به وجود می آيـد، ترميم كند. برعكس 
اگـر كـودک نتواند توجـه مادر را بـه خودش جلب كنـد يا نتواند 
بعـد از قطـع رابطه دوبـاره ارتباط برقرار كند، به شـدت احسـاس 
ناتوانـی می كند و نسـبت بـه ارتباط هـای ديگر و برآورده شـدن 

نيازهايـش دلسـرد و مأيوس می شـود«. 2
حتـی مـادران روان شـناس هـم ممكـن اسـت بارهـا و بارهـا در 
تعامـل بـا فرزنـدان خـود مرتكـب خطـا شـوند؛ چـون آن ها هم 
مثل سـاير انسـان ها بی  نقص و عاری از خطا نيسـتند. همان گونه 
كـه »سـوزان فـوروارد« در كتـاب معـروف خود »والدين سـمی« 
می نويسـد »به طـور طبيعی همـه والدين گاهی اشـتباه می كنند 
خود من در تربيت فرزندانم اشـتباهات وحشتناكی مرتكب شده ام 
كـه هـم برای خـودم و هم برای فرزندانم به شـدت دردنـاک بوده 
اسـت. گاهـی اوقـات، والدين از لحاظ عاطفی حـس و حال خوبی 
ندارند و طبيعی اسـت كه گاهی سـر فرزندانشـان داد بزنند. همه 
والديـن گاهـی به شـدت فرزندانشـان را كنتـرل می كننـد و حتی 
گاهـی اوقـات فرزندانشـان را كتك می زنند، اما آيا اين اشـتباهات 

باعـث می شـود كـه ما آن هـا را والديـن ظالم و بـدی بناميم؟!

البتـه كـه نه! والدين انسـان هسـتند و ماننـد انسـان های ديگر 
مشـكات خـاص خودشـان را دارنـد. بيشـتر بچه هـا می توانند 
خشـم و عصبانيـت والدينشـان را تحمـل كننـد، اما به شـرطی 
كـه آ ن هـا بـه عشـق و محبـت كافـی و درک مناسـب بـرای 
مقابلـه بـا ايـن خشـم مجهـز شـده باشـند، امـا والدينـی وجود 
دارنـد كـه الگو هـای رفتـاری منفـی  آن ها ثابـت و بـدون تغيير 
اسـت و به صـورت جدی به فرزانشـان آسـيب می  رسـانند. من 
بـرای توصيـف اين قبيـل والدين اصطـاح »والدين سـمی« را 
مناسـب می دانـم. آسـيب های عاطفـی ايـن قبيـل والدين مثل 
سـم های شـيمايی اسـت كه كل زندگـی كـودک را تحت تأثير 
قـرار می دهـد و بـه تدريج كـه كـودک بزرگ تر می شـود درد و 
رنج هـای او هـم بيشـتر می شـود؛ البته برخـی از اين  آسـيب ها 
هماننـد آزار و اذيت هـای فيزيكـی و جنسـی آن قـدر دردنـاک 
هسـتند كه حتـی اگر يك بار نيـز رخ دهنـد، می تواننـد تأثيرات 
مخـرب عاطفی دائم و شـديدی برای كودكان به وجـود آورند«. 

3

نكتـه طايـی ايـن اسـت كـه اگرچـه همـه مـا بـه اقتضـای 
انسـان بودنمـان دچـار خطـا و اشـتباه می شـويم، مـادر به اندازه 
كافـی خـوب می توانـد پس از خـراب شـدن رابطه اش بـا فرزند 
دوبـاره رابطـه را ترميـم كنـد. هم چنيـن می  تواند پس از اشـتباه 
كردن، اشـتباه خود را جبران و بعد از متشـنج شـدن فضای خانه، 
دوبـاره آرامـش را برقـرار كند. درواقـع، »مادر كافـی« در فضای 
خانـه جـوّی را برقـرار می كنـد كـه به طوركلـی بـرای فرزندان 
آرامش بخـش، گـرم و صميمـی اسـت. هرچنـد ممكـن اسـت 
هرازگاهـی طوفان هايی نيز رخ دهد؛ به عبـارت ديگر در خانواده 
سـالم با وجود مشـكات ريزودرشـت نيازهای اساسـی كودكان 
به طـور نسـبی برطـرف می شـود و در بزرگ سـالی خاطـره ای 
شـيرين از رابطه والدين و به خصوص مادر خواهند داشـت. اين 
در حالی اسـت كه در خانواده ناسـالم نيازهای اساسـی كودكان، 
نـاكام مانـده و درنهايـت،  در ذهن آن ها خاطره هايی ناخوشـايند 
يـا احسـاس هايی آكنـده از اضطـراب از فضای خانـه و رابطه با 

 .والديـن نقش خواهد بسـت
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نظـر شـما دربـاره اخاق زنانـه يا صفات زنانه چيسـت؟ آيا ورژن زنانـه اخاق بـا ورژن مردانه اش فـرق دارد؟ خب 
حتمـاً خواهيـد گفـت بسـتگی دارد در كجا زندگی كنيـد. اگر در ايـران زندگی كنيد يا مثاً بانكـوک، فرق می كند. 
هـر جايـی انتظـاری دارد...، امـا رها كن انتظـارات را. به پنج نكته توجه كـن و بدون مرز، زنانگـی ات را زندگی كن:

زنانگی بدون مرز
    دکتر عبدالله عمادی  

1. قبـل از اينكـه جامعه و خانـواده، شـما را زن بدانند، 
خداسـت كـه شـما را زن دانسـت و زن آفريـد. پـس 
در ارتباطـت بـا خـدا، افـزون بـر اين كـه بنده بـودن و 
مخلـوق بودنـت را درمی يابـی، زن بودنـت را دريـاب؛ 
جامعـه به شـما نقـش »زن« نـداده، بلكه خـدا برايت 
ايـن نقش را نوشـته؛ تو الهه ای، تو جلـوه زنانه خدايی، 

تـو زيبـای خدايی، تـو ريحانـه خدايی!

2. زندگـی در حـال را بيشـتر تمرين كـن؛ هرگز غصه 
آينـده نيامدنـی زنـان را نخـور و كاری بـه اتفاقـات 
تاريـخ زنـان نداشـته باش. چيـزی كه هسـت، همين 
حالاسـت. »حـالا و اكنـون«. ببيـن حالا و اكنـون در 

چـه زمـان و زمانـه ای زندگـی می كنـی.

3. فرهنـگ شـرقی از شـما می خواهـد زن محتـاط 
يـا مطيـع باشـی. فرهنـگ غربـی از شـما می خواهد 
جنگجـو يـا مقتـدر و مسـتقل باشـی. شـما هـر دوی 

آن هـا بـاش. چون هـر دوی آن ها، وقتی با هم باشـند 
خوب انـد وقتـی بی هم باشـند، بـد. بدون مـرز زندگی 

كـن و فرهنگـت را بـا اخاقيـات خوب بسـاز.

بـا مـرد  را در مقايسـه  4. هيچ وقـت هويـت خـود 
جماعـت نبين و نسـاز. تو زنی؛ يك موجود شـگفت و 
منحصربه فـرد. اين كه حسـاب كنی مردهـا چگونه اند 
و تـو چگونـه، يك محاسـبه از بيخ غلط اسـت. مردها 
هـر طور كـه می خواهند باشـند. تـو زن بـاش؛ همان 
زنـی كه بايد باشـی. مقايسـه با مـردان، تـو را از دنيای 
زنانـه ات دور، و روح لطيـف و شـاد زنانـه ات را پليـد 
می كنـد. نـه قـرار اسـت آن ها را شـيفته خـود كنی نه 

اينكـه از خـود برانـی. خـودت باش.

5. جهـان، جفـت اسـت و زنانگـی در كنـار مردانگی، 
جهـان را پيش می بـرد؛ بنابراين، مردانگی را بشـناس، 

 .بپذيـر و بـه آن احترام بگـذار
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در همه 
آفريده های هستی 

مادری زيباست!
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زن                            است
  محمدحسین قدیري 

 حضرت علی
»زن گل است نه كارگزار و پادو.«1

اوايـل نوجوانـی وقتـی ظـروف خاتـم كاری را در ميـدان 
امـام اصفهـان می ديـدم، همـه خاتم ها برايم يك شـكل 
و شـبيه هـم بـود. وقتی با دايـی پدرم كه خاتم كار اسـت، 
دربـاره ايـن هنر صحبت كـردم، تازه فهميدم كـه در اين 
هنـر، چشـم زيبابين من باز نشـده  ، چون نه بـه لطافت و 
جنـس خاتم هـا دقـت می كـردم و نه به بدجنسـی برخی 

از خاتـم كاران قابی.
دقت، پيوسـتگی، تجربـه، ذوق، توجه بـه هارمونی، ايجاد 
هماهنگی هـا، لطافت، ريزبينـی، ظرافت و...، هم اسـاس 
كارهـای هنـری و هم پايـه درک زيبايی، زيبايی شناسـی 
و لـذت از آن هاسـت. به همين دليل اسـت كـه امير بيان 
حضرت علی  در سـخنی دقيق، عميق و شـگرف، زن 
را بـه گل تشـبيه كـرده و فرمـوده »إنَِّ المَـرأهَ رَيحانـَةٌ وَ 
ليَسَـت بقَِهرَمانهَ« ما نيز بايد تاش كنيم تا چشـممان را 
به هنر و زيبايی های بيانی بگشـاييم تا بيابيم هر سـخن 
نيـز ماننـد هنـر خاتـم كاری، اصل و بـدل و درجـه يك و 

دو و سـه دارد.
بـا اين مقدمه، به تحليل روان شـناختی تمثيـل »زن گل 
اسـت« می پردازيـم تـا شـباهت های زن و گل را از ابعـاد 

مختلف كشـف كنيم:

  لطافت و ظرافت  

زن در قيـاس بـا مـرد، از جسـم و روانـی لطيف تـر و حسـاس تر 
برخوردار اسـت. ضربه بخـورد، زود التيام نمی يابد. همين لطافت 
طبع اسـت كه مقـام مـادری و تربيت فرزند را مخصـوص زنان 
كـرده اسـت؛ بنابراين، زن هم »گل« اسـت و هـم »گل پرور«. 

  نیاز به مراقبت  

زن نيز مانند گل به مراقب و مراقبت فيزيكی و عاطفی نياز دارد. 
شـوهر بايد »نفقه عاطفی و فيزيكی« همسـرش را بدهد. بيشتر 
گل هـا تـاب سـرما يا گرمـای زيـاد را ندارند و پژمرده می شـوند. 
غيرت به جا و متعادل شـوهر، سـبب حفظ همسـر می شـود. زن 
نيـز از نظر روان شـناختی وابسـته اسـت و به تكيـه گاه و حمايت 
تمايـل دارد. زن، مظهـر نـاز اسـت و مـرد مظهر نياز. اگـر قرآن 
می فرمايد: مرد سرپرسـت زن اسـت،2 به معنای برتری نيسـت. 
مـرد به دليـل طبع مردانه، اقتدار، جسـم قـوی و وظيفه مراقبت 
و نفقه دادن، برای سرپرسـتی زن مناسـب تر اسـت، وگرنه زن و 
مـرد از يـك گوهـر وجودی اند و برتری انسـان ها به تقوا اسـت. 

  پژمرده و پرپرشدن  

همان گونـه كـه گل زود می پژمرد، نوسـانات عاطفی و هيجانی 
در زنـان نيـز بيش تـر از مردان اسـت و آنان زودتـر گرفتار خزان 
حزن و افسـردگی می  شـوند. طبق آمارها افسـردگی در زنان دو 

برابر مردان اسـت.

26262626

234



  گلاب  

وقتـی گل در دسـترس نباشـد، از گاب و عطـر آن اسـتفاده 
می شـود؛ مردی كه در سـفر اسـت يـا به دلايلی از گلـش )مادر، 
همسـر و فرزندانـش( دور اسـت، بايـد با تلفـن، پيامـك، پيام و 
يـادآوری خاطـرات شـيرين و ديـدن تصاويرشـان، عطـر وجود 
آن هـا را بـه زندگـی خـود بياورد و شـادابی خـود را حفـظ كند.

  بلبل پرور  

همان گونـه كـه خوبـی و لطافت گل، سـبب هم نشـينی دائمی 
بلبـل بـا او می شـود، زن خوب نيز سـبب رونق خانـه و دلگرمی 
شـوهر در سختی هاسـت و مـرد با ديـدن زيبايی های سـيرت و 
صـورت او بـه وجـد می آيـد. زنان خوب حتـی مردان بـد را اهل 
می كنند. فقط انسـان های پسـت و مريض با داشـتن گل خوب 

و سـالم در پی بوييـدن گل های سـمی می روند.
همان گونـه كـه بـرای پـرورش و يافتـن گل معطـر و زيبـا بايد 
زحمـت كشـيد، بـرای بـه دسـت آوردن و نگهـداری از همسـر 
محبـوب و فرزنـد صالـح نيـز بايـد تـاش، مشـورت، مطالعـه، 
تحمـل و صبـوری كـرد. مـردی كـه زود از كـوره در مـی رود، 
عصبانی می شـود و در برابر ناز و نازک انديشـی های همسـرش 
بی تابـی می كنـد، گل پرور نخواهد شـد؛ و زندگـی اش به بيابان 

مشـاجره يـا جدايـی تبديل می شـود.
باغبان گر پنج روزی صحبت گل بايدش

بر جفای خار هجران صبر بلبل بايدش

  گل و خار  

زن بـه دليـل هيجانـی و زودرنـج بـودن، ممكـن اسـت زودتـر 
شِـكوه و غرولنـد كنـد. نبايـد بـه خاطـر اين هـا كدورت بـه دل 
گرفـت. آيـت الله ميانجـی، اسـتاد اخـاق، می فرمـود از روايات 
اسـتفاده می شـود، يكـی از حقـوق زن، تحمـل شـكوه و نيـش 
و كنايه هايـش اسـت. برخـی بـزرگان گفته انـد زن مثل عقربی 

اسـت كه نيشـش شـيرين اسـت!

  نیاز به تقویت 

همان گونـه كـه باغبان بـرای برداشـت گل های بانشـاط و زيبا 
آن هـا را بـا آب، نـور و هـرس تقويت می كند، همسـران نيز بايد 
زنـان خـود را از نظر روحی و فيزيكی بـا كلمات عاطفی، تفريح، 
غذای مناسـب، مسـكن وسـيع و... تقويت كنند. در روايت داريم 

اگـر مـردی به همسـرش بگويـد »دوسـتت دارم« اين سـخن، 
هرگـز از قلبش بيرون نمـی رود.3

  تكثیر نسل  

هم چنان كـه نسـل گل خـوب را تكثيـر می كنيـم و در زمـان 
تكثيـر، مراقبـت ويـژه ای از آن داريـم، از زن صالح نيز بايد فرزند 
متعـدد داشـت و بايد هنگام بـارداری و زايمان از ايشـان مراقبت 

و حمايـت جسـمی، روانـی و معنوی ويـژه ای كرد.

  حمایت دائمی  

گل، حمايـت دائمـی می خواهـد و باغبـان حتی زمانـی كه بوته 
گل، گل نـداده، از آن مراقبـت می كنـد. مـرد نيز نبايـد در ارتباط 
بـا زن و خانواده او بی انصاف باشـد، نبايد در ايـام عادت ماهانه از 
او فاصلـه بگيرد و فقط او را در ايام پاكی بخواهد. علت بسـياری 
از كدورت هـای زناشـويی اين اسـت كه با بی مهری مـرد در ايام 
عـادت، زن احسـاس می كند، كـه مرد خودخواه اسـت و فقط به 

رفع نياز و دفع شـهوتش می انديشـد.

  حصار و حفاظ  

اگر گل دم دسـت باشـد و مراقب نداشـته باشـد، افرادی هوس 
چيدنـش را می كنند، چادر )عفاف بيرونی(، حيـا )عفاف درونی( و 
غيـرت مـرد، مانند حصاری برای مراقبت زن از بيگانگان اسـت.

  كارایی خاص  

بـا توجـه به لطافت، غم زدايی و شـادی آفرينی گل، از آن فقط در 
زمان هـا و مكان های و محافل خاص اسـتفاده می شـود. زن نيز 
نبايـد خود را گرفتار مشـاغل و كارهای زمخـت و گرفتاری های 

مشقت آور مردانه كند.

  گل و آفتاب  

سـاعت زيسـتی گل هـا با نـور آفتاب تنظيم می شـود. بسـياری 
از آن هـا بـا آمـدن آفتاب باز می شـوند و بـا رفتن آفتاب، بسـته. 
چشـم زن ديـن دار و باحيـا نيـز در حضور و غياب همسـرش به 

آفتابـش )مردش( اسـت. 
چـون غروب شـد. خورشـيد رفـت. آفتابگـردان در پی خورشـيد 
می گشـت، ناگهان سـتاره ای چشـمك زد. آفتابگردان سـرش را 

پاييـن انداخـت؛ آری، گل هـا هيچ گاه خيانـت نمی كنند!
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  تحقیق قبل از گزینش  

همان طور كه بدون بررسـی و شـناخت قبلی، گلی را نمی خريم 
و هنـگام حضور در گل فروشـی با گل فروش مشـورت می كنيم 
و هما ن گونـه كـه در عطر فروشـی، بوييدن عطرهـای متنوع ما 
را در گزينـش عطـر گيـج می كنـد. در انتخاب همسـر نيـز بايد 
ابتدا تحقيق كنيم و سـپس متناسـب با نياز و طبع خود گزينش 
كنيـم. دختری كه پيوسـته در ارتبـاط با مردان نامحرم اسـت يا 
مـردی كـه با زنـان و دختران بسـياری رابطه خودمانـی و راحت 
دارد، در گزينش همسـر گرفتار مشـكل می شـود و اگر هم يكی 
را انتخـاب كند، راضی نخواهد بود و وسوسـه می شـود كه نكند 
ديگـری بهتـر بـوده و يا بايـد دنبال بهتـر از اين باشـد. بايد ابتدا 
»معيـاری« داشـته باشـيم و »تحقيـق جامعی« انجـام دهيم و 
تناسـب ها را كشـف كنيـم، سـپس گل خـاص و همتـای خود 

را برگزينيم.

  ارزش گل  

گل اگـر همه جـا باشـد و در دسـترس همـه، بی  اجـر و قـرب 
می شـود. طـا نيز اگـر به وفور در دسـترس بود و رسـيدن به آن 

به كشـف معادن و ذوب آن ها نياز نداشـت، ارزشـی نمی گرفت. 
در كشـورهای غربـی كـه زنـان بـدون حجـاب در محيط هـای 
كاری، تحصيلـی و... حاضرنـد، وقتی مرد بـه منزل می آيد، مانند 
آشـپزی اسـت كه هنـگام پختـن غذاهای متنـوع به هـر كدام 
ناخنك زده و ذائقه، چشـم و شـامه اش سـير شـده و سـر سـفره 
ميلـی نـدارد. زنـان مسـلمان كه حجاب دارند، سـبب می شـوند 
كـه زنان برای همسرانشـان دلرباتر باشـند. خانمی می گفت من 
در اروپـا زندگـی می كنم. خودم را با لباس و آرايش بكُشـم برای 
شـوهرم جذابيـت زيـادی نـدارم، ولـی زن  در ايـران با آرايشـی 

جزئـی برای شـوهرش دلرباتر و خواسـتنی تر می شـود.

  عطر درمانی و رایحه درمانی 

برخـی از گل هـا خاصيـت خوراكـی، طعم دهنـده غـذا و ضـد 
افسـردگی دارنـد. افـرادی كـه ازدواج می كننـد نيـز از نشـاط 
بيشـتری برخوردارنـد. زنـان با ايمـان به زندگی طعـم می دهند 
و غـم زدا هسـتند. همسـر اگـر خـوب باشـد، بـرای شـوهرش 
دوست داشـتنی می شـود؛ البتـه به ياد داشـته باشـيم كـه اگرچه 
ازدواج در آسـيب های روانـی نقش پيشـگيرانه بالايـی دارد و اما 
نبايد از ازدواج برای درمان افسـردگی، اعتياد و اضطراب اسـتفاده 
كـرد، ايـن كار همانند اين اسـت كه بخواهيم لقمـه ای را كه در 

گلوگيـر كـرده اسـت با لقمـه ديگـر رد كنيم.

  دوام و بوی گل  

گل هـا دوام و بـوی متفاوتـی دارنـد؛ زنان پاک و با ايمـان، حيا و 
وفـای بـادوام دارند، چون اهل خيانت نيسـتند و هميشـه رفتار و 
گفتارشـان بـوی خدايی می دهـد و فقط برای شوهرانشـان بوی 

خوش تمكيـن می دهند.
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  غنچه و گل  

اگـر غنچـه باز شـود يا كاسـبرگ گل جـدا شـود، گل خيلی زود 
پژمـرده می شـود، ازايـن رو دوام غنچه از گل بيشـتر اسـت. گلی 
كـه در معـرض باد و در دسـترس مردم نيسـت، دوامش بيشـتر 
اسـت. زنانـی كـه حجـاب را از خـود دور می كننـد، بيشـتر در 

معـرض نگاه هـای مسـموم و آزار و اذيت هـا هسـتند.

  گلدان متناسب  

گل هـا را بـا توجـه به قدر، قيمـت، زيبايی و عطرشـان در گلدان 
يـا خـاک متناسـب قرار می دهنـد. دختر نيـز نبايد با هر پسـر از 
هـر خانـواده ای وصلت كند. سـنخيت، تناسـب و كفويـت، رمز 

انسـجام و دوام پيوند ازدواج اسـت.
چيـدن گل بايـد با اجـازه باغبـان باشـد. باغبان اجـازه نمی دهد 
كسـی غنچـه را كـه رشـد كافـی نكـرده اسـت، بچينـد. برای 
ازدواج بـا دختـر، بايـد از پدر او اجازه گرفـت. دخترانی كه به بلوغ 
)عاطفی، فكری، هيجانی، جسـمی و اجتماعی( نرسـيده اند وقت 

ازدواجشان نرسـيده است.

  خودبویی، نه خودگویی  

گل خـوب نيـازی بـه تعريـف و تمجيد نـدارد، بـوی دل انگيز و 
زيبايـی خيره كننده اش، بلندگوهای تبليغ اوينـد، زنی كه با بزک 
كـردن داد می زنـد كـه مـن زيبايـم، زنـی كه به سـراغ مـردان 
مـی رود كـه دلبـری و جلوه نمايـی كنـد، هرچنـد ممكن اسـت، 
زودتـر، ديگـران را بـه خـود جلب كند، ولـی خيلـی زود، متوجه 
می شـوند كـه او چـون حبـاب روی آب، از درون، خالـی اسـت و 
كسـی كـه از درون، خالـی باشـد احسـاس بی ارزشـی می كند و 

می كوشـد در ظاهـر آن را جبـران كند. 
نـگاه چنين كسـی به خـودش مثبت نيسـت، به هميـن خاطر، 
بخار هيجانـات منفی اش مانع ديد خوش بينی اش می شـود و در 
ارتبـاط بـا ديگـران، يا بسـيار نچسـب و يـخ خواهد بـود يا مثل 

كَنه چسـبنده و آزاردهنده.

  اهمیت ریشه  

اگر گل از ريشـه و سـاقه جدا شـود، زود پژمرده می شـود، مردان 
بايـد اجـازه دهنـد همسرانشـان بـا خانـواده خود رابطه مسـتمر 

داشـته باشـند تا هميشه پُرنشـاط بمانند.

  پیوند و حفظ اصالت  

اگـر گلـی را بـه گلـی ديگر پيونـد بزنيد، پيونـد برقرار می شـود، 
ولـی كليـت طبـع و رنگـش تغييـر نمی كنـد. زن خـوب در هر 
خانـواده ای بـرود، اگرچـه خيلـی زود سـازش كلی پيـدا می كند، 
امـا اصالتـش را حفـظ می كنـد و هم رنـگ نمی شـود. خداوند از 
آسـيه، همسـر فرعون، به عنـوان الگو و سـمبل پاكـی و ايمان 
يـاد می كند كـه در كاخ كفـر، در برابر ثروت هـای دنيوی، گوهر 

ايمانـش را گران بهاتـر ديـد و هم رنـگ فرعون نشـد.

  گل سمی  

برخـی از گل هـا ظاهـری زيبـا دارنـد، ولـی سـمی اند. برخی در 
مـرداب و گروهـی در مَزبلَـه می روينـد، پيامبـر فرمودنـد از 
سـبزه روييـده در مَزبلَـه اجتنـاب كنيد. سـؤال شـد: ای رسـول 
خـدا! مقصـود از چنين گياهی چيسـت؟ فرمـود: زن زيبـا كه در 

خانـواده ای ناصالـح رشـد كرده اسـت.4

  گل مصنوعی  

مـا گل مصنوعـی هم داريم؛ گلی كه ممكن اسـت زيبـا و دلربا 
باشـد ولی يكنواخت و بدون عطر و نشـاط اسـت و بعد از مدتی 
خسـته كننده می شـود. زنانی شـاداب و چهار فصل هسـتند كه 
در زندگی »هدف« دارند و در كار و روابطشـان »رضايت خداوند 
رحمـان« را در نظـر می گيرنـد، اهـل هنر، مطالعه، آشـپزی، كار 

 .متناسـب با روحيه خود، ورزش و... هسـتند
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1. نهج الباغـه، از نامـه 31. در تعبيـرات رايـج عربـی، »قهرمانـه« به 

معنـای كارگـزار به كار مـی رود.
ـلَ اللهّهُ بعَْضَهُمْ عَلـی  بعَْضٍ  2. الرِّجـالُ قَوّامُـونَ عَلـَی النِّسـاءِ بمِـا فَضَّ
وَبمِـا أنَفَْقُـوا مِـنْ أمَْوالهِِمْ؛ مردان، سرپرسـت و نگهبان زنانند، به خاطر 
برتری هايـی كـه خداونـد )از نظر نظـام اجتماعی( بـرای بعضی ديگر 
قـرار داده اسـت و بـه خاطـر انفاق هايی كـه از اموالشـان دربـاره زنان 

می كنند.« )نسـاء، 34(.
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 يـادت باشـد كـه خداونـد، تمام جهـان را بـه خاطر 
 بركـت وجـود يـك زن آفريد؛ خانـم فاطمـه زهرا

چراغ خونه تو هستی!
چند نکته برای این که به زن بودنت افتخار کنی

متنی قديمی ، شايد تكراری ولی خواندنی 

 بهشتم كه زير پای امثال شماست.

 ديوار كعبه فقط به روی يك زن شكافته شد.

 اون قـدر زود همـه چيـز را می  فهمـی كـه شـش سـال 
زودتـر از آقايـان بـه تكليـف می رسـی.

 هيـچ موجـود ديگری مثـل تو تا اين حـد ريزبين و با 
دقت نيسـت كـه فقط با يك نـگاه، مـارک كفش زری 

خانـم يا مـدل موهای مريم خانـم را بفهمه.

 هيچ وقـت مجبـور نيسـتی بـه تعداد موهای سـرت 
بـروی خواسـتگاری؛ كافی اسـت يك »بلـه« كوچولو 

بگويـی آن هـم با هزار منـت و ناز و كرشـمه!

 يـك مزيـت بـزرگ داری؛ خيالـت از بابـت 
سـربازی راحـت اسـت!

 در تاريخ جهان به زيركی معروفی!

 هيچ وقت از بوی گند زير بغلت عق نمی زنی!

 می توانـی هزار بار يك فيلـم غم انگيز را ببينی 
و بـاز گريـه كنـی، و مهم تـر اين كـه هيچ وقت از 

گريه كردنت خجالت نمی كشـی!

 هم می توانی دامن می پوشی و هم شلوار!

 چنـد سـال بيش تـر از آقايان عمـر می كنی 
)از لحـاظ علمی ثابت شـده اسـت(

  فقـط تويـی كه می دانـی بوی خاک بـاران زده در 
شـب های پاييزی چه حسـی دارد!

 پشـت هـر مـرد موفقـی آدم بـا ذكاوتی از 
جنـس تو ايسـتاده اسـت.

 هيچ كس نمی داند دقيقاً در فكرت چه می گذرد!

 می  توانـی در سـكوت و فقـط با طـرز نگاهت 
حـرف بزنـی؛ اگرچـه شـايد هيچ كـدام از آقايان 

معنـی  آن را متوجه نشـوند!

 چنـد تـا از جنگ هـای بـزرگ تاريـخ جهان بـه خاطر 
عشـق شـديد مردها بـه جنس تـو بوده اسـت.

 جوراب هايت بوی پنير كپك زده نمی دهد.

 در نقش بازی كردن استادی!

 عذر موجه، زياد داری!

  هـزار جـور خنـده داری كه هر كـدام را به وقتش 
تحويل بقيـه می دهی.
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یوم الله چیست؟
مهدی پرنیان 

می رسد از راه، کم کم روز زن
شور می افتد به عالم، روز زن

روز تقديم هدايا می رسد
می شود ناگه کمر خم روز زن

غير روز زن »اوهوی«، »هوی«، »يارو« ام
ليک خواهم شد »عزیزم« روز زن

خانمت با تو شود همراه و يار
گر که باشی همچو حاتم، روز زن

بهر شوهرها که ماهی هفت بار
می رسد از ره دمادم روز زن

مثل چسب زیر کاغذ، روز مرد
چون نگين روی خاتم، روز زن

روز ما مردان ندارد نظم خاص
می رسد اما منظم روز زن

مرد پرسيد اين که: »يو م الله چيست؟«
م روز زن«

ّ
داد پاسخ زن: »مسل

بس که آورده گرانی ها فشار
می شوم آوار چون بم، روز زن

می شود هرکس گرفتار و اسير
 هم معمّم، روز زن

ّ
هم مکلّا

شوهری با ديدن نرخ طلّا
کرده در بازارها رم، روز زن

گر که آماده نکردی هديه ای
سرنوشتت هست مبهم روز زن

وای اگر کادو نباشد باب طبع
می شود مثل جهنم روز زن

...
غ از شوخی مبارک باد و شاد فار

بر همه ابنای آدم، روز زن
شامل حال همه عالم شود
 لطف بی بی دو عالم، روز زن

 توانايـی صوتی ات فوق العاده  اسـت. )كدوم مردی 
بلـده يا می تونه جيغ بكشـه؟!(

 نمی توانـی خيانت عشـقی بكنـی )دانشـمندان به 
ايـن نتيجه رسـيده اند كـه زن ها هرگـز نمی توانند دو 
مـرد را هم زمـان و بـه يـك شـكل و انـدازه دوسـت 

داشـته باشـند اما مردهـا چرا!(

 شـايد از طـرز كار رايانـه يا تكنيك های فوتبال سـر در نيـاوری، ولی 
اگـر يـك هفته طرف آشـپزخانه نـروی آقايان حتمـاً به بايـی گرفتار 
می شـوند )در چنيـن مـواردی دو حالت وجـود دارد: 1. آقايون خسـيس 
از گرسـنگی می ميرنـد! 2. دسـت و دلبازهايـش كـه غـذای حاضـری 

می خرنـد، يا ورشكسـت می شـوند يا مسـموم.(

   دو هفته هم كه حمام نروی بوی ترشيدگی نمی دهی.

 بلـدی چـه طـوری بـدون اين كـه زور بازويـی لازم 
داشـته باشـی روی بقيـه را كـم كنـی! )بـا زبونت(.

 اگـر زشـت باشـی )كـه خيلـی كـم چنيـن چيـزی پيش 
ميـاد !( می توانـی خـودت رو بـا آرايـش خوشـگل كنـی. اگر 
قـدت كوتـاه اسـت، می توانـی كفش پاشـنه دار بپوشـی. اگر 
موهايت كم پشـته مسـئله ای نيسـت چون روسـری داری.

 در دنيـا هرگـز به انـدازه ای كـه در حق تو اجحاف شـده در حق 
هيـچ موجود ديگری نشـده اسـت با اين حـال امروزه زن هـا را در 

هر عرصه ای می بينم؛ سياسـت، علـم، ورزش و... .

 روح انگيزتريـن مزيـت تـو اين اسـت كـه روزی مادر 
می شـوی و بـه موجـودی زندگی می بخشـی.

 دست آخر اين كه »چراغ خونه تو هستی«.
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همـه مـا حرف هایـی را از برخـی آدم های خـاص یا عادی اطرافمـان به یاد داریم کـه از هیچ جایی 

نیامـده، تـوی هیـچ کتابی نوشـته نشـده و فقط حاصل ذوق یا کشـف گوینـده بوده، ولـی آن قدر 

زیبـا، عمیـق یـا دسـت کم تأمل برانگیز اسـت که در خاطـر ما مانده یـا خودمان نگهش داشـته ایم 
که جایی از آن اسـتفاده کنیم. این حرف های شـیرین و حتی گاهی تلخ را باید نوشـت تا دیگران 

هـم از لـذت درک یـا تأثیر معنایش بهـره ببرند. این دو صفحه را نیز با همین دلیل پیش روی شـما 

گشـوده ایم، امـا بـه ادامه دادنـش قول نمی دهیم، مگر این که شـما خزانه مجلـه را با هدیه همین 

حرف ها پر کنید. شـماره 09361730365 برای ارسـال پیامک های شـما در نظر گرفته شـده اسـت. 

اگـر بـدون هیـچ مقدمه ای فقط اصل حـرف را هم پیامک کنید، کافی اسـت. 
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می گفت... 
   به انتخاب زهرا حاجی زاده 



 می گفت: بزرگ فكر كنيد. كوچك آغاز كنيد.
 می گفت: آدم حسـابی ها معمولًا آخر قصه مشـخص ميشـن؛ 

زود قضاوت نكن!
 می گفـت: اون چيزي كه شـمارو چاق نشـون ميـده رنگ مو، 

رنـگ لباس يا طرح راه راه يا سـاده لباس نيسـت؛ چربيه!
 می گفـت: بهتـره از حقيقـت سـيلی بخـوری تا اين كـه دروغ 

تو را ببوسـه!
 می گفـت: تـو روابـط ديگـران شـنا نكنيـد؛ عمر ماهـی زياد 

دوام نـداره.
 می گفـت: تنهـا كسـی كـه هميشـه باهاتـه، خودتـی، پـس 

مواظـب خـودت بـاش!
 می گفـت: جيـب پر پـول، دشـمنت رو رفيق می كنـه و هرزه 

عاشق! رو 
 می گفـت: وقتـی حالـت بـده، حرف تند نـزن. فرصـت داری 

حالـت رو عـوض كنـی امـا حرف هاتـو رو نه...
 می گفـت: چيـزی كه گربه رو شـاد می كنه، باعـث ترس و لرز 

ميشه! موش 
 می گفت: فاصله هميشه مسافت نيست ببين دلت كجاست؟

 می گفت: از نمك نشـناس ها زخم خوردن سـخت نيسـت. از 
نمك پرورده هـا زخم خـوردن درده!

 می گفت: اصاً به چيزی كه دل نداره دل نبند!
 می گفـت: يـه كبريـت نيم سـوخته بـه وقتـش می تونـه يـه 

جنـگل رو بـه آتيش بكشـه.
 می گفت: انكار شكست، خودش يه جور شكسته!

 می گفـت: قصه هـا بـرای بيدار كردن ما نوشـته شـدند، اما ما 
برای خوابيدن ازشـون اسـتفاده می كنيم!

 می گفت: تن بی سر شرف داره به سر بی عقل!
 می گفت: لـبــاسای مارک دار باطن آدمو نمی پوشـونه؛ گــاو 

هَــم پـوستش چـرم خالصه. ذات آدم مهمـــه!
 می گفت: مسير هر چقدر سخت، راهی به جز رفتن نيست.

 می گفت: مهربون بودن رايگانه.

 می گفـت: اگـه بازنده هـا برنده شـدن رو مزه كننـد، جهنم رو 
خودشـون ترک می كنند.

 می گفت: رفتن ها راحت شدن، چون بهم رسيدنا الكی شدن.
 می گفـت: بيشـتر آدمـا ضربه هايـی كه خـوردن يادشـونه، نه 

ضربه هايی كـه زدن!
 می گفـت: بعضيـا مثل كبريـت ميمونن، ميتونـن زندگيتو به 

اتيش بكشـن!
 می گفت: خدا سر رو آفريد تا رو گردن باشه نه تو زندگی بقيه.

 می گفـت: آدم های حسـود حرف می سـازند. آدم هـای احمق 
پخـش می كننـد و نفهم هـا هم بـاور می كنند.

 می گفـت: اعتمـاد مثل اشـك چشـــم ميمونه؛ از چشـم كه 
افتـاد ديگـه برنمی گرده!

 می گفـت: سـختی ها مهمان تو هسـتند. اون هـا رو حواله دل 
زن و بچـت نكن!

 می گفـت: چــوب هميشـه سـوختنی نيسـت، گاهـی هـم 
خوردنيـه؛ مثـل چـوب سـادگی!

 می گفـت: اون كـه عـادت كنه به گـردن خم كـردن، نوكری 
ميشه! عادتشه 

 می گفـت: بـا آدمـا نه به بدی خودشـون كه بـه خوبی خودت 
كن. رفتار 

 می گفـت: حضـورت رو به كسـی يادآوری نكن، اگه سـراغی 
ازت نگرفـت، احتمالًا تو زندگيـش جايی نداری!

 می گفـت: بزرگ تريـن لطفـی كه علم روان شناسـی به بشـر 
كـرد، اين بود كه ثابت شـد اگه كسـی اشـتباهی ميكنه بيشـتر 

بيماره تـا مجرم!
 می گفـت: روی يـه كُـره نمي توننـد كنـار هم زندگـی كنند، 

دارن دنبـال حيـات تـو كـرات ديگـه می گردند!
 می گفت: كفشا يا آدما، اگه اذيتت كردن، بدون اندازه تو نيستند.
 می گفت: جای اشـتباه و  كنار آدم اشـتباه نمون؛ يه كاری كن 
وقتـی بيسـت سـال بعد جلـوی آينه به چـروكای دور چشـمت 
نـگاه می كنـی، با خودت بگی ارزششـو داشـت نـه اين كه بگی 

 !حيف عمـری  كه تلف كـردم
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همه چيز غم انگيز بود!
چند قصه تلخ

انتخاب هایی از فضای مجازی


  دوسـتی دارم كـه خـودش، بابايـش و مامانـش، تـوی 
پاركينگشـان سـه تا ماشـين دارند كه روی هم ده ميليارد 

بيشـتر پولش اسـت.
آن وقـت هميشـه بـا يك پرايد مـدل پاييـن اين طرف و 

می روند. آن طـرف 
وقتی می پرسم چرا؟! ميگه مردم چشممان می زنند!


گفتم: پدرجـان! چرا الان كه بچه هات گرفتارند ارثشـون 

را نميدی؟!
گفـت: آخـه پسـرم! احترامـی كـه الان دارم مـال همينه 
كه دستشـون زير سـنگه وگرنه از خونـه ميندازنم بيرون.
بعدهـا كـه خانـواده اش را بيشـتر شـناختم، ديدم راسـت 

می گفـت.


مـادرم سرپرسـت خانواده اسـت. امروز عمـه ام بعد از چند 
سـال آمـد خانه مان و يك گلـدان گل بـزرگ آورد. بعد از 
رفتنشـان، مـادرم گفـت »كاش بـه جای گلـدون گل يه 

حلب روغـن برامـون آورده بود«.
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دوسـتی داشـتم كه هـر بار زنـگ مـی زد، از نگرانی هايش 
بـرای آينده حرف مـی زد. حتی پدرش را مجبـور كرده بود 
چنـد تا خانه بـه نامش بزند. يـك ازدواج ناموفق داشـت و 
ديگـر هم نخواسـته يا نتوانسـته بـود ازدواج كنـد. ناراحتی 

روحی شـديدی بابت تـرس از آينده اش داشـت.
يك بـار بـه او  گفتـم »از كجـا معلـوم من و تـو يك دقيقه 
ديگـه زنده بمونيـم؟! چرا اين قـدر غصه می خـوری؟!« اما 

نداشت. فايده 
چنـد ماه پيش خبـر دادند ديگـر زنده نيسـت! در اثر پرش 
غـذا خفه شـده بـود... هيچ وقـت از زندگی اش لـذت نبرد؛ 

ايـن قدر كه هميشـه نگـران بود.


يك نفر از من پرسيد »از چی بيشتر از همه می ترسی؟«

و مغـز مـن بـه دوران بچگـی ام فرسـتاده شـد؛ هر شـب، 
سـاعت 9 شـب، شـام آمـاده بـود و مـادرم منتظـر پـدرم 
می نشسـت تـا غـذا بخورنـد، امـا از وقتی كـه پـدرم ديگر 
مـادرم را دوسـت نداشـت، شـب ها ديرتر به خانـه می آمد. 
بعضـی وقت هـا يـك سـاعت و بعضـی وقت هـا تـا سـه 

ساعت.
بعـد از مدتـی مـادرم وزن كـم كـرد و تيرگی هـای زيـر 
چشـم هايش هـر روز بيشـتر و بيشـتر نمايـان شـد؛ چون 
از خـوردن و خوابيـدن تـا وقتی پـدر بيايد، امتنـاع می كرد. 
مـن ديگر از هيـولای توی كمدم يا تاريكی نمی ترسـيدم، 
از اين می ترسـيدم كه كسـی را دوسـت داشـته باشـم كه 

ديگـر من رو دوسـت نـدارد.


آقايـی آمـد دفتر مشـاوره كـه خانمش تركش كـرده بود و 

از ايـن موضوع خيلـی ناراحت بود.
بيـن حرف هايـش گفـت: آقـای دكتـر! من بـرای تولدش 
دوتـا النگـو خريـدم. مـن فافـل می فروشـم. می دونـی 
چندتـا بايـد فافل بفروشـم تـا بتونـم دوتا النگـو بخرم؟!


می شـوند؛  عاشـقش  همـه  می گـذارد،  پـا  جـا  هـر  مـن  دايـی   
خوش صحبـت و خوش مشـرب اسـت و بسـيار بذله گو. دوسـتانش، 

فاميـل، مـردم كوچـه و خيابـان و
همه  زن های فاميل، حسرت زندگی زن دايی ام را می خورند.

امـا راسـتش آن موجـود خنـده رو و بذله گـو در خانـه و بـرای زن و 
بچه هايـش بخت النصـر اسـت!

تجربـه ثابـت كـرده برخـی آدم هايـی بـا ويترين هـای اين شـكلی، 
ايـن قـدر كه بـرای ديگـران وقـت و انـرژی می گذارنـد، ديگر جان 
و حوصلـه و فرصتـی بـرای تعامـات مشـابه بـا آدم هـای نزديـك 

زندگی شـان را ندارنـد.
كاش آدم هـا معنـای تعـادل را می فهميدند و می فهميدنـد هر چيز را 

كجا بايد خـرج كنند.


مـادرم جلـوی عـروس خانـواده بـه پـدرم تذكـر داده كـه بـه خاطر 
ديابتـش شـيرينی كمتـر بخورد. بـه بابا برخـورده، قهر كـرده و آمده 
اسـت خانه ما. سـر راه هم يك جعبه بزرگ شـيرينی خريده اسـت. 

الان هـم نشسـته با نـوه و دامـادش چـای و شـيرينی می خورند.
آخه پدر عزيزم! لجبازی تا كجا؟!


مدرسـه كـه می رفتـم، اگـر معـدل و نمراتـم به سـطح انتظـار بابام 
نمی رسـيد، كلـی دعوايـم می كـرد و می گفـت: اين طـوری يـه آدم 

معمولـی ميشـی، می  خـوای يـه آدم معمولی باشـی؟!
بله پدر! الان آرزو می كنم كاش جای اين موجود فروپاشيده تا گردن 
تـوی باتـاق فرو رفته، يـه آدم معمولی تو يه زندگـی معمولی بودم!


سـرای سـالمندانی بود در مهرشـهر كرج به نام خجسـته كه گاهی 

می رفتـم و با سـالمندانش گـپ می زدم.
 يك بار به بانوی سالمندی گفتم: چی شد اومدی اينجا؟!

گفت: بچه هام می خواسـتند من پيششـون بمونم، اما خودم خواسـتم 
بيام اينجا.

 بعـد زيرچشـمی بـه مـن نـگاه كـرد كـه ببينـد بـاور كـردم يـا نه. 
 !همه چيـز غم انگيـز بـود
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رسالت پول را فهميده بود! 
چند قصه شیرین

انتخاب هایی از فضای مجازی


ديـروز پسـرم گفـت: مامـان! واقعـاً غذاهايـی كـه بابـا 
ميپـزه يه جـور ديگـه ای از خوشـمزگيه و از غذاهـای تـو 

خوشـمزه تره!
يـك نـگاه به هر دوی شـان كـردم و ديـدم منتظرند من 
جبهـه بگيـرم. بهش گفتـم: عزيزم! بـه  هر حـال پدرتم 

انتخـاب منـه و ايـن باعث افتخار منم هسـت.
هم پسر خلع ساح شد هم همسرم خوشحال.


خالـه ام چنـد هفتـه پيش در 59 سـالگی از تـز دكترايش 

دفـاع كرد.
سال هاسـت دبير دبيرسـتان اسـت و به قول خودش اين 
مدرک شايد تأثيری در كارش نداشته باشد، ولی كاری بود 
كه هميشه می خواسـت انجام بدهد و بالأخره موفق شد.


بـه بچـه ام گفتم »بـرو بابا بچـه پـررو!« بعد يـادم آمد چه 

حرف زشـتی زده ام.
گفتم: دعوام كن!

جـواب داد »دعوات نمی كنم، برات توضيح ميدم؛ بچه پررو 
حـرف بديـه به جاش بگو بچـه توت فرنگی يا بچـه موز!«

  
شـوهرعمه مامانـم دو هفتـه پيـش فـوت كـرد. خدابيامرز 

خيلـی شـوخ طبع بود.
وصيت نامـه  اش را ديـروز درآوردنـد. آخـر وصيت نامه بزرگ 

نوشـته بـود: فقط يارانه هامو دسـت نزنيد شـايد برگردم!
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شـاگرد مغـازه ام. امـروز عصـر در شـلوغی مغـازه، مـادری بـا 

فروشـگاه. آمدنـد  دختربچـه اش 
مادر لباسـی را به سـليقه دخترش برداشـت و قيمت را پرسـيد و 

آورد كه حسـاب كند.
تگ لباس را درآوردم و بسته بندی كردم.
كارتی كه به من داد، موجودی نداشت.

طـوری كـه كسـی متوجه نشـود بـا صـدای آرام گفتـم »خانم! 
كارتتـون موجوديـش ضعيفه!«

كارت ديگـری داد و گفـت »اينـو ببينيـن چقدر موجـودی داره، 
نصفـش رو از ايـن بكشـين، نصفشـو از اون كارت«.

آن هم موجودی نداشت.
 با دستپاچگی گفت: كارت يارانه رو ببينين...

»باز هم عدم موجودی كافی«
در ايـن گيـرودار دختربچه لبـاس را بغل كرده بود و خوشـحالی 

می كرد.
مـادر بـه دختـرش گفـت: بذار تو مغـازه، غـروب با بابـات ميايم 

می خريـم.
دختربچـه كه انگار اين جمله برايش دروغی قديمی بود، شـروع 

كـرد بـه گريه و التماس: عيدی هامو بگير اينـو برام بخر...
دختـر بـا گريـه و مـادر بـا وعده هـای سـر خرمـن از مغـازه 
می رفتنـد كـه پيرمردی با شـمايل كارمندی  آمد سـر راهشـان 

و بـه دختربچـه گفـت: چـرا گريـه می كنـی؟
ظاهراً پيرمرد جلوی مغازه منتظر كسـی ايسـتاده بود كه از چند 

كارتی كه خانم كشـيده بود، ماجـرا را می فهمد.
پيرمـرد، لبـاس روی ميز را حسـاب كرد و لبـاس ديگری هم به 

انتخاب دخترک برداشـت و گفت:
»قبلـی رو مامانـت بـرات خريـد، اينـم عيـدی منه. بعدشـم يه 
دسـتمال كاغـذی برداشـت و از مامانش اجازه گرفت و اشـكای 

دختربچـه را پـاک كرد«.
گفـت »مـن دم عيد تنها نـوه ام و تنهـا دخترم رو تو تصـادف  از 
دسـت دادم. دلـم بـرای گريه و خنده نوه م تنگ شـده. از عصر تا 

حالا ذهنم مشغولشـه...«.
اين آدم، رسالت پول را خوب فهميده بود.


از اخـاق خـوب پـدر و مـادرم اين اسـت كه اگر مغـازه جديدی 
در محـل باز شـود، آن ها اولين نفری هسـتند كه می رونـد از آن 

مغازه خريـد می كنند.
چـون معتقدند هر خريدشـان اميـدی به آن كاسـب می دهد كه 

قلبـش بـه كار و به آينده گرم شـود.


بچـه كه بـودم يك بار در مدرسـه، بغل دسـتی ام صـد تومان گم 
كـرده بـود و خيلی گريه می كرد. يواشـكی صـد تومان هفتگی 
خـودم را از كيفـم درآوردم و انداختـم زيـر ميز كـه فكر كند پول 

خـودش را پيدا كرده اسـت!
معلممـان بعـد از كاس، مـن را نگـه داشـت و گفـت »خـودم 
ديدم كه پولشـو از كيفـت درآوردی و انداختـی زير ميز!« هر چه 

توضيـح دادم حقيقت را بـاور نكرد.
از فـردای آن روز بغل دسـتی ام جايـش را عوض كـرد. بچه های 

كاس چـپ چپ نـگام می كردند.
امـا بعـد از آن ماجرا بارها شـبيه اين كار را انجـام دادم تا آدمی  را 
خوشـحال كنم؛ فقط چون مطمئن بودم كار من درسـت اسـت 

نه قضـاوت آن ها.


امـروز يك سـاعت تمـام وقت گذاشـتم تا عابر بانـك پيرمردی 
هشـتاد سـاله را كه نـه تلفن همراه داشـت و نـه كارت ملی و نه 

امضـا و... فعـال كنم و بـه او تحويل بدهم!
همه همكاران می گفتند: بيكاری؟!

كلـی كار عقب افتاده داشـتم، ولـی من آن پيرمـرد را آينده خودم 
می ديدم.


چنـد روز پيش پيرمردی به من گفت: ميشـه يه بسـته نون برام 

بخری خيلی گرسنمه!
 داخل سـوپرماركت بوديم. گفتم اينجا ساندويچم هم داره، لطفاً 

انتخاب كن.
از من اصرار و از او انكار، دست آخر هم

فقـط يك شـير و يك كيك كوچك برداشـت. هـر كاری كردم 
قبول نكرد غـذا بخرد.

 گفت: آقا! من فقط گرسـنمه درسـت نيسـت از شما سوءاستفاده 
 .كنم

3737



این شماره سوریهواقعاً چرا؟ !

برانـدازان و رسـانه های آن هـا معيارشـان بـرای آزادی در ايران، 
نبـودن هيچ محدوديتی در پوشـش، مشـروب خواری، ديسـكو، 
اختـاط آزاد زن و مـرد و... اسـت. در سـوريه زمـان بشـار اسـد 
امـا هيچ كـدام از ايـن محدوديت ها نبود و كشـور توسـط فردی 
كرواتـی و غيرمذهبـی اداره می شـد. حالا كسـانی در سـوريه به 
قـدرت رسـيده اند كه لااقل در شـكل و ظاهـر مخالف همه اين 

هستند. مسائل 
 پـس چـرا هميـن جماعت برانـداز به مردم سـوريه آزادی شـان 
را تبريـك می گوينـد؟ آزادی از چـی؟ طبق معيارهـای آن ها كه 

مردم سـوريه تـازه گرفتار شـده اند؟!

اتحاديه عرب با 22 كشـور و 13 ميليون كيلومترمربع مسـاحت و 
5۰۰ ميليون نفر جمعيت و 4 تريليون دلار توليد ناخالص داخلی 
كـه در مجموع نيمـی از ذخاير انرژی جهان را شـامل می شـود، 
بـا صدور بيانيـه ای از جامعه بين المللی خواسـت كه بر اسـرائيل 
بـا 22 هـزار كيلومترمربـع مسـاحت و 9 ميليون جمعيت، فشـار 
بيـاورد تـا اقدامات متجاوزانـه در جولان سـوريه را متوقف كند و 

بـه قطعنامه های بين المللی پايبند باشـد!
به نظر شـما اين شـيوه اعتراض لااقل درباره رژيم صهيونيستی 
راهگشاسـت؟ درحالی كـه مردم غزه با كمتريـن امكانات نظامی 
و مالـی ماه هاسـت مقابـل اسـرائيل ايسـتاده، چـرا كشـورهای 
ثروتمنـد عـرب نمی خواهند يا نمی توانند از اهـرم مهم اقتصادی 

خود در برابر اسـرائيل اسـتفاده كنند؟

بـه نظـر شـما مخالفت يا موافقت كشـوری مثـل آمريكا با اشـخاص يا كشـورها بر اسـاس معيارهای 
حقـوق بشـر و قوانين بين المللى اسـت يا بر اسـاس منافع خودشـان؟

از كسـانى كـه معتقـد به نظريه اول هسـتند مى پرسـيم چـرا امريكا تـا قبـل از اتفاقات اخير سـوريه، 
سـال ها برای دسـتگيری و شناسـايى جولًانى اطلَاعيـه داد و پـاداش تعيين كرد و حالًا بـا او همكاری و 

از او حمايـت مى كنـد؟ چـه چيـز در جولًانى تغيير كرده اسـت؟
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نتانياهـو قبـل از سـقوط اسـد در پيـام ويدئويی خطاب 
بـه مـردم سـوريه گفت كـه »مشـكل اسـرائيل دولت 
شـما و )اسـد( اسـت و دسـت دوسـتی به سـوی شـما 
دراز می كنيـم...« امـا بافاصله بعد از سـقوط حكومت 
اسـد، ايـن رژيـم، غيـر از نابـودی همـه تسـليحات و 
زيرسـاخت های نظامـی، صدها نقطـه از مراكز عمومی 
و اجتماعـی و خدماتـی سـوريه را هـم بمبـاران كـرد. 
نتانياهـو پيش تـر در پيامی خطاب به مـردم ايران دقيقاً 
از هميـن ادبيات اسـتفاده كرده بود و مشـكلش را فقط 

دولـت ايران دانسـت.
 بـه نظـر شـما بعـد از ايـن ماجـرا به كسـانی كـه اين 
سـخنان را از دولت مـردان آمريكايـی و اسـرائيلی بـاور 

كنند، چـه نامـی بدهيم؟

به نظر شما آيا مردم سوريه در اعتماد به تكفيری ها اشتباه نكردند و از ترس مرگ خودشان را دار نزدند؟ 
اين كه مردم سـوريه فقير بودند و مشـكل معيشـت داشـتند، درسـت، ولى آيا در كوله پشـتى سـربازان 

جولًانى كه سـابقه مملكـت داری ندارنـد، آزادی و رفاه و آرامش هسـت؟ 
مگـر طالبـان و داعـش و النصـره و بوكوحـرام و... مردمشـان را خوشـبخت كردند كه تروريسـت های 
 چندمليتـى وابسـته بـه آمريـكا و تركيـه بخواهند وضـع ملت سـوريه را بهتـر از زمان بشـار كنند؟

دولـت تركيـه و به  ويژه دسـتگاه امنيتی اين كشـور بعد 
از پيـروزی مخالفـان بشـار اسـد، ژسـت اقتـدار، نفوذ و 

هيمنه سياسـی گرفت. 
بـه اعتقـاد شـما وقتـی تمـام اسـتعداد و تـوان جبهـه 
مقاومـت در ميـدان مبـارزه بـا صهيونيسـت ها متمركز 
شـده اسـت، تجهيـز، حمايـت و هدايـت يـك مشـت 
تروريسـت تكفيـری و ضربـه زدن از پشـت بـه يكی از 
اضـاع مقاومت، نشـان دهنده قدرت و تـوان اطاعاتی 
اسـت يا نشـان دهنده نامردی و خيانـت كار بودن تركيه 

و ضربـه بـه آرمـان مردم فلسـطين؟ 
چـرا كسـی به اردوغـان اعتراض نكـرد تو كه قـرار بود 

به اسـرائيل حمله كنی، چرا سـر از سـوريه درآوردی؟

در سـال 2۰11 ايران نگذاشـت بشار سقوط كند و اين 
سـنگر حياتـی جبهه مقاومت از دسـت برود. آيـا ايران 
امروز ضعيف تر از ايران 2۰11 شـده بود يا بشـار ديگر 

بشار 2۰11 نبود؟ 
حفــظ ســوريه مهــم بــود، امــا آيــا آن قــدر مهــم كــه 
ــغالگر  ــور اش ــك كش ــوان ي ــه عن ــد ب ــران بخواه اي
خارجــی در ســوريه شــناخته شــود؟! آيــا ايــران يــك 
پيمانــكار جنگــی اســت و بايــد به هــر قيمتــی اعتبار 

و تــوان خــود را هزينــه كنــد؟

يـك فعال سياسـی نوشـت: اردوغان ادعـای مالكيت 
شـهرهای حلب، حمص و چند شـهر ديگر سـوريه را 
كـرده اسـت بـه اين دليـل كه قبـل از جنـگ جهانی 
متعلـق به دولـت عثمانی بوده اسـت. بـه او می گوييم 
فلسـطين هـم آن زمـان متعلـق بـه دولـت عثمانـی 
بـود، چـرا ادعای فلسـطين را نـداری چون با اسـرائيل 

هم پيالـه ای؟!
مـا هم اضافـه می كنيم با اين معيـار آيا بـا برگرداندن 
آذربايجـان و بحرين به خـاک ايران موافقت می كنی؟ 
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اگر ايران بود... 

تصـور كنيد رئيس جمهـوری در ايران كه هنـوز در قدرت 
حضور دارد، از شـبكه های مجازی بيرون انداخته شـود! 

تصـور كنيـد رئيس جمهـور ايـران هـر چنـد روز يك بـار 
سـهميه گافـی بـزرگ در رفتـار و گفتـار دارد كه اسـباب 

خنـده و تمسـخر مـردم دنيا می شـود!
 تصـور كنيد رئيس جمهـوری در ايران بـا  2 ميليون رأی 

كمتر از رقيبش وارد  سـاختمان پاسـتور شـده باشد و... 
حتماً با ما هم باور می شويد كه حتی تصور اين  چيزها برای 
كشور ايران بسيار سخت خواهد بود و با توليد ميليون ها 
تهمت و بمباران گسترده اش توسط رسانه ها همراه است، 
اما خيالتان راحت! چون همه آنچه گفتيم واقعيت اتفاقات 

رياست جمهوری آمريكا در دو سه دوره اخير است.

در سـال جاری،  تركيه اينسـتاگرام را محدود كرد، آمريكا 
تيك تـاک را بـه دادگاه كشـاند، قطر و امـارات، اقداماتی 
را بـرای فيلتـر كـردن واتسـاپ انجـام دادنـد، آلمـان و 
دانمـارک، يوتيـوب را محـدود كردنـد و.... در همـه اين 
كشـورها اقداماتـی اين چنينی جـزو وظايف دولـت و در 
حيطـه نظـارت قانونی آن هاسـت، امـا اگر دولـت ايران 
ايـن كارهـا را انجام دهد، می شـود نقض صريـح آزادی!

آمريـكا در آخريـن روزهـای مسـئوليت بايـدن متوجـه 
شـدند كه »هانتر بايدن« پسـر رئيس جمهورشان كه در 
سـه پرونده اتهامی در دادگاه، گناهكار شـناخته شده بود، 

توسـط پـدرش مورد عفـو قرار گرفته اسـت.
ناظـران سياسـی می گوينـد كه هانتـر بايدن بـرای اين 
پرونده هـا می توانسـت دسـت كم بـه پنـج  و حداكثر 25 

سـال زندان محكوم شـود.
اگـر چنين اتفاقـی در ايـران رخ مـی داد و بالاترين مقام 
حاكميتی جمهوری اسـامی آشـكارا پسـر مجرمش را 
عفـو می كرد، همه مشـروعيت نظام حقوقی و سياسـی 
مـا بـا چالـش روبـه رو می شـد و يـك جنـگ تمام عيار 
رسـانه ای و سـايبری بـر ضـد كل سيسـتم حاكميتـی 
جمهـوری اسـامی راه می افتـاد، ولـی در آمريكا به رغم 

ايـن اتفاقـات عجيـب همه چيز در امـن و امان اسـت!

فـاز اول قطار شـهری )متـرو( تهران پايتخـت ايران كه 
توسـط مهندسـان خارجی ساخته شـده اسـت، در آذرماه 

14۰3 با تبليغات گسـترده رسـانه ای افتتاح شـد.
 اين در حالی اسـت كه كشـور عربستان سـعودی اولين 
خط قطار شـهری خـود را اسـفندماه 1377 افتتاح كرد و 
هر سـال بـا اسـتفاده از دانش بومی و مهندسـان داخلی 
خـود ده ها كيلومتر بـر خطوط اين متروی بـزرگ اضافه 
می كنـد. هم چنين چهار شـهر بـزرگ ديگر اين كشـور  

سال هاسـت از قطار شـهری بهره مند هسـتند. 
حالا كه شـما متوجه شـوخی ما و جابه جايی اسـم ها در 
ايـن خبر شـديد، تصـور كنيد كه ايـران 25 سـال بعد از 

عربسـتان صاحب قطار شـهری می شد. 40404040
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فرانسه: شهريور ماه 14۰3 پاول دوروف موسس پيام رسان 
تلگرام در فرودگاه فرانسه دستگير و بازداشت شد.

انگلسـتان: ممنوعيت اسـتفاده از موبايل های هوشمند 
در مدارس بريتانيا پيشـنهاد شد. 

فرانسـه: پيكـر يـك زن روزنامه نـگار اهـل فرانسـه 
كـه می خواسـت مسـتندی دربـاره غـزه بسـازد، روی 

 .پشـت بام منزلـش پيـدا شـد

انگلسـتان: هـزاران كشـاورز در اعتـراض بـه افزايـش 
ماليات هـا بـا تراكتور و انـواع خودروهای كشـاورزی خود 
در خيابان هـای لنـدن تظاهرات كردندو بـا حضور مقابل 
پارلمان اين كشـور خواسـتار لغو افزايش ماليات ها شدند.

ولـز: در سـيل ايـن كشـور اروپايی تصاوير بسـياری از 
مـردم منتشـر شـد در حالی كـه آن ها مجبـور بودند با 

سـطل آب خانه هـا را تخليـه كنند. 

اسپانيا: سيل در اسپانيا تلفات انسانی بالا و خسارت های 
سـنگين مالـی به بـار آورد. تصاوير عجيـب و  غريبی از 
سـوء مديريت در مقابله با اين سـيل به دنيا مخابره شد. 

نـروژ: بزرگ تريـن پرونـده آزار جنسـی در نروژ گشـوده 
شـد. پزشـك متخصص زنـان به تجاوز جنسـی به 87 

نفر متهم شـد. 

بـه نظر شـما اگـر ايـن عكس ها و 
خبرهـا مربـوط به ايـران بـود، چه 

بازتاب هايـى داشـت؟ 4141؟



حالي كه بايد بين بايد 2۰ تا 25 سـال باشـد و خوشـبختانه اين 
الگو در اين سـال ها تغيير كرده اسـت. در گذشـته بيان مي شـد 
كـه مـادران بـالاي 35 سـال بچه دار نشـوند؛ درحالي كـه اكنون 
در برخـي از اسـتان ها بيش تريـن آمـار ولادت براي مـادران 35 

سـال تا 4۰ سـال است.

الهام عابديني
کارشناس مسائل ژاپن

در ژاپـن، مـدارس و مهدهاي كـودک مي گويند بچه هـا از خانه 
بـا خودشـان غذا بياورند. مـادران ژاپني وقت بسـياري مي گذارند 
و ايـن غذاهـا را تزئيـن مي كننـد. به طوركلـي ايـن تزئيـن غـذا 
توسـط مـادران ژاپني و اهميتي كـه از جهت خانگي بـودن غذا 
بـه فرزنـدان خـود مي دهند، به سـبكي به اسـم »بنتـو« تبديل 
شـده اسـت و ويدئوهاي آن هم در فضاي مجازي موجود اسـت. 
ايـن چيـزي اسـت كـه در فرهنـگ غربي كمتـر ديده مي شـود 
و ايـن توجـه و عاطفـه مادران نسـبت بـه فرزندان بـه فرهنگ 

شـرقي ما نزديك تر اسـت.

حسين سلامي
 فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

مـا براي نبرد با كفار بر اسـاس ظرفيت ها و اسـتعدادهاي دروني 
خودمـان تصميم مي گيريم و عمل مي كنيم. ما منطق سياسـي 
قـوي بـراي جنگيدن داريم. مشـروعيت قوي براي دفـاع داريم. 
يـك ملـت بزرگ براي ايسـتادن داريـم. يك رهبر بـزرگ براي 
ارائـه تدبير و الهام بخشـيدن داريم. نيروهاي مسـلح قدرتمندي 
داريـم كه دسـت نخورده باقي ماندند. ما اگر ضعيف شـده بوديم 

كـه وعده هاي صـادق را انجـام نمي داديم.
 امـروز هـم مسـيرها براي پشـتيباني جبهـه مقاومت باز اسـت. 
ايـن نيسـت كـه همه مسـيرها منحصـر به سـوريه باشـد. كما 
اينكـه آنجـا هم ممكن اسـت كم كم دوبـاره شـكل ديگري به 

خـودش بگيرد.

اميرحسين بانکي پور
نماينده مجلس شوراي اسلامي

بـراي اين كـه از سـياه چاله جمعيـت خـارج شـويم، بايـد الگوي 
سـه، چهـار و پنـج فرزنـدي رواج يابـد. آمار هـا نشـان مي دهـد 

الگـوي سـه و چهـار فرزندي رشـد داشـته اسـت.
بيش تريـن آمـار بـاروري بيـن سـنين 25 تا 4۰ سـال اسـت در 

کي چي گفت؟ 
از ميان گفت وگوهاي ديگران
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حسين سيمايي صراف
وزير علوم، تحقيقات و فن آوري

در توسـعه و تحقيقـات صنعتـي وقتي كـه شـما ديد وسـيع تري 
داريـد، بهتـر مي توانيد مشـكل صنعتـي و پيچيـده را حل بكنيد 
تـا وقتي كـه فقـط در يـك موضـوع تبحـر داريـد. حتمـاً بدون 
عمـق و بـدون تخصـص نمي شـود كاري كـرد، ولي از وسـعت 
غافـل نشـويم؛ مـن معتقـدم دانشـجويان را هـم بايـد بـه اين 
سـمت ببريم. دانشـجويي كـه فقط و فقـط به دانشـگاه مي آيد 
و درس خـوان هـم هسـت ولي فقط يـك موضوع را بلـد بوده و 
از حوزه هـاي پيرامونـي خـودش بي اطـاع اسـت؛ اين دانشـجو 
فارغ التحصيـل اجتماعـي نمي شـود، فارغ التحصيـل فرهنگـي 
نمي شـود. فارغ التحصيلـي كـه بتوانـد خيلـي مفيد باشـد براي 
خـود بـراي زندگـي خود و بـراي جامعه خـود نمي شـود. ما بايد 
دانشـجوياني پـرورش بدهيـم كـه بتواننـد زندگي هـم بكنند و 
وقتـي ازدواج كردنـد بتوانند زير يك سـقف، زندگي مشـترک را 

يـاد گرفتـه و رفتـار خودشـان را تنظيم بكنند.

علي شيرازي
نماينده سابق رهبر انقلاب در نيروي قدس سپاه

در صحنه داخل سـوريه 73 گروه هسـتند. از طرفي هم راهبري 
اصلـي آن هـا را آمريكا و اسـرائيل بر عهـده دارد. ايـن گروه ها و 
حتـي كشـورهايي كـه وارد عمل شـدند، دير يا زود در تقسـيم و 
سـهم خواهي با مشـكل مواجـه مي شـوند. افغانسـتان را ببينيد. 
كـرزاي را خـود آمريـكا روي كار آورد، امـا او نتوانسـت با آمريكا 
كنـار بيايد و حتي طولي نكشـيد كـه آمريكا از افغانسـتان خارج 
شـد. همين گروه تحريرالشـام و ديگراني كه در صحنه سـوريه 
هسـتند، نمي تواننـد در آينـده كنار هـم زندگي كننـد و قطعاً در 

 .تقسـيم غنيمت هـا با هم دعـوا خواهند كـرد

عليرضا تنگسيري
فرمانده نيروي دريايي سپاه

 
بـا فعـال كـردن دانش بنيان هـا در شناورسـازي، بـه سـاخت 
بدنه هاي كربن رسـيديم. امسـال را با شـعار »بي سرنشين سازي 
تمامـي تجهيـزات« با تاش و قدرت به پيـش مي بريم. در حال 
سـاخت شـناور هاي 68 متـري آلومينيومي با آلياژ نرم هسـتيم؛ 
اين در شـرايطي اسـت كه كشـور هاي محـدودي توانايي توليد 

اين محصـول را دارند.

رسول سنايي راد
مسئول سياسي دفتر عقيدتي سياسي فرمانده کل قوا 

 فاجعه بزرگ تر از اشـتباه محاسـباتي بشـار اسـد، فريب بخشي 
از مـردم سـوريه اسـت كه بـا وجود اطاع از سـوابق مسـلحين 
و ديـدن گروه هـاي تروريسـتي خارجـي در بين آنان، نسـبت به 
ورودشـان بـه قـدرت و به دسـت گرفتن سرنوشـت كشورشـان 
بي تفاوتـي و گاه همراهـي پيشـه كردنـد كـه مصـداق رقص با 
گرگ هـا بـه حسـاب مي آيـد. ايـن پديـده نيـز عبرتـي بـزرگ 
بـراي كسـاني اسـت كـه نقـش رسـانه در فريـب و تبييـن در 

آگاهي بخشـي را جدي تـر بگيرنـد.

مهدي فرجي
از مستشاران نظامي ايران در سوريه

حضور شـهيد سـليماني در سـوريه حضور خاص بـود به نحوي 
كـه از ظرفيـت خود مردم سـوريه اسـتفاده كرد، سـازمان دهي و 
سـاماندهي جوانان سـوري به دست حاج قاسـم از وقايع ماندگار 
تاريـخ خواهـد بـود. بـه قـول خودمـان هماهنگ كـردن ارتش 
بسـيار كار ارزشـي بـود بـه ويـژه كـه در آن زمان ارتش سـوريه 
تـا اين حد آلوده نشـده بـود، اما در اين ده سـال نفوذ دشـمن در 
ارتش سـوريه كامل شـد، به عبارتي باعث شـد نيروهاي ارتش 

بعضاً سسـت و منفعل شـوند.
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1. این آیه، حال بهشت را نسبت به بهشتی ها 
روایت می کند

الف(14 سوره تغابن
ب( 229 سوره بقره

ج( 73 سوره زمر

حضرت  و   پیامبر فراق  روز  چهل  در   .2
خدیجه پیامبر در کجا مسکن داشت؟

الف( منزل عمویشان حضرت ابوطالب
ب( غار حرا

ج( منزل سعد بن معاذ

3. بت بزرگ بشر مدرن چیست؟
الف( دیده شدن

ب( رسانه
ج( ثروت

4. گزینه درست درباره آمار افسردگی زنان
الف( افسردگی زنان دو برابر مردان است.

ب( آمارش نزدیک به مردان است.
ج( افسردگی در زنان بسیار کمتر است.

5. این آیه قرآنی که می گوید مرد سرپرست 
زن است، به دلیل...

الـف( وظیفـه مراقبـت و جسـم قـوی مـرد 
اسـت.

ب( تناسب بیشتر مرد برای سرپرستی است.
ج( هر دو گزینه درست است.

6. روان شناس ها معتقدند بعد از سه سالگی
الـف( کیفیت حضور مادر کنـار کودک مهم تر 

است.
ب( کمیت حضور مادر مهم تر است.

ج( نقش پدر پررنگ تر از مادر می شود.

7. آیت الله میانجی آن را از حقوق زن بر 
مرد می دانستند

الف( مهربانی با بستگانش
ب( تحمل شکوه و نیش و کنایه هایش

ج( بخشش او در وقت اشتباه

8. مادران لازم است در چند درصد مواقع با 
کودکشان همگام باشند؟

الف( فقط 30 درصد
ب( حدود 45 درصد

ج( کمی بیش از 50 درصد

9. بهتر است از... سیلی بخوری تا این که... تو 
را ببوسد!

الف( پدر، مادر
ب( حقیقت، دروغ
ج( آموزگار، روزگار

10. از ویژگی های اختصاصی بانوان است
الف( عمر بیشتر از آقایان

ب( توانایی صوتی فوق العاده
ج( هر دو گزینه

11. بیش ترین آمار باروری در ایران بین چه 
سنینی است؟

الف( 25 تا 40 سال
ب( 20 تا 35 سال
ج( 30 تا 40 سال

12. فاز اول قطار شهری)مترو( این کشور تازه 
امسال افتتاح شده است

الف( افغانستان
ب( عربستان
ج( پاکستان

13. بهترین کار در برابر آدم بی آبرو و هتاک
الف( شکایت

ب( سکوت
ج( خداحافظی

همراه  تلفن های  از  استفاده  است  قرار   .14
هوشمند در مدارس این کشور ممنوع شود

الف( افغانستان
ب( انگلستان

ج( سوریه

15. هر کدام از مرد و زن بر چه اساسی قضاوت 
می شوند؟

الـف( مرد هـا میـزان صعودشـان و زن هـا 
میـزان سقوطشـان

ب( غیرت مرد، عفت زن
ج( هر دو گزینه

آدم ها  این  می سازند.  حرف  آدم ها  این    .16
پخش می کنند و این آدم ها هم باور می کنند.

الف( دروغ گوها، روزنامه نگارها، ساده لوح ها
ب( دروغ گوها، چاپلوس ها، زودباورها

ج( حسودها، احمق ها، نفهم ها

چیز  دو  با  عموماً  موفق  آدم های  چهره   .17
آمیخته است

الف( لبخند و سکوت
ب( امید و تشکر
ج( ابهت و وقار

بشر  تاریخ  مادران  رنجورترین  بی شک،   .18
هستند

الف( مادران ایرانی
ب( مادران یمنی

ج( مادران فلسطینی

19. تعداد کشورها و تعداد جمعیت اتحادیه 
عرب

الف( 22 کشور و 500 میلیون
ب( 19 کشور و 455 میلیون
ج( 11 کشور و 380 میلیون

20. طبق این آیات، حرف حق را باید از هر 
کسی پذیرفت

الف( 14 تا 26 بقره
ب(20 تا 22 سوره نمل

ج( 35 تا 39 سوره روم

اسـامی برندگان با هشـتک »#برندگان_مسـابقه« در کانال های ما در شـبکه های اجتماعی زیر درج می شـود و علاقه مندان 
می تواننـد افـزون بـر اسـتفاده از گزیـده مطالـب مجلـه آشـنا در ایـن رسـانه، از مطالـب بسـیار مفیـد دیگـری هـم بهره منـد شـوند. 

 ــه  ــه صفح ــیع ب ــرای ورود س ب
ــد.  ــکن کنی ــابقه اس           شیوه شرکت در مسابقهمس

 بــرای ارســال پاســخ نامه خــود بــه بخــش »مســابقات« ســایت شــمیم بــه نشــانی
www. shamiim. ir قســمت »مســابقه مجلــه آشــنا« مراجعــه کنیــد و فقــط بــا درج شــماره تلفــن 

همــراه خــود، پاســخ نامه را بــرای مــا تکمیــل فرماییــد. 

 توجه داشته باشید که از این پس، پاسخ های ارسال شده به سامانه پیامکی تصحیح نخواهد شد. 
 مهلت ارسال پاسخ نامه از طریق سایت شمیم تا  15 بهمن ماه 1403 است. 

 به 30 نفر از برگزیدگان به قید قرعه جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد. 

@shamimeashena



پایان کار
علی اکبر لطيفيان

 
پائيز شد فصل بهاری که به من دادند

طی شد تمام روزگاری که به من دادند
خورشيد پيشم هست امّا من نمی بينم

نفرین به اين چشمان تاری که به من دادند
يعقوب نابينای راه يوسفم کرده

اين گریه بی اختياری که به من دادند
از بس نيامد که زمان رفتنم آمد

اين گونه سر شد انتظاری که به من دادند
پايان کار »من« به وصل »او« نينجاميد

آخر چه شد قول و قراری که به من دادند
ای جاده ها! ای جمعه ها! ای مردم دنيا

کو وعده آن تک سواری که به من دادند
من آرزوی ديدنش را می برم، شايد -
گاهی بيايد تا مزاری که به من دادند

حالا زمستان است و من در گور خوابيدم
خورشيد من! اين خانه تاری که به من دادند
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